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اولین جرقه در حیاتم، نامۀ پدرم بود که از «

کربلا به اصفهان نوشت؛ وقتی آن را خواندم، 
دیدم دعای عجیب و غریبی در آن نوشته و 
اَسامی کُتب و شخصیاتی در آن است که از 
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 قدمهم

مذھبی  ای کاملاً  متولد شھرستان اصفھان در خانواده / رضا زنگنه
و یکی  ،پدر ایشان یکی از روحانیون معروف اصفھان .چشم به جھان گشود

تا قبل از گرویدن به مذھب اھل  زنگنهرضا بود.  تشیعمذھب از متعصبان به 
سنت نیز مانند دیگر ساکنین اصفھان یکی از متعصبین به مذھب خویش 

را که آن را  و جماعت اھل سنت چگونگی گرویدن ایشان بهبود بھتر است 
 نامید از زبان خود مرحوم بخوانیم. ایشان در این راستا می یک نوع ھدایت

بایست ھم اکنون مانند پدرم  می ام که ای زیسته خانوادهگفت: من در  می
ضلالت بند  غین دین تشیع باشم ولی به فضل و رحمت خداوند ازبلِّ یکی از مُ 

راه و روش پیامبر رھائی یافتم و به مذھبی دست یافتم که ھمان  و گمراھی

خوشحالم که مورد استجابت دعای مرحوم پدرم گردیدم  باشد و می ج اکرم
که  نمود می از خداوند مسئلت اش نامه پدرم ھمیشه و حتی در وصیتچون 

دھد و منظورش از ھدایت این  یکی از دو فرزندانش را به راه مستقیم ھدایت
 از آنجا که خداوند علیم به امور بندگانش به تن کند بود که لباس روحانیت

دھد من را به این راه  می باشد و راه راست را بھتر از ھر مخلوقی تشخیص می
خیلی طولانی است ولی  مذھب اھل سنتحق سوق داد. داستان گرایشم به 

مختصرا از روزھائی شروع شد که بنده شیفتهء یکی از مراجع تقلید معروف 
 تحمل شھر اصفھان شدم و برای شنیدن سخنانش سرمای سرد زمستان را

ی منبر این عالم برجسته پیمودم تا به پا می کردم و گاھی کیلومترھا راه می
برسم و عاشق سخنانش بودم تمام رفتار و کردار این روحانی برایم اینگار 
یک نوع حجت بود افتخارم بر این بود که بتوانم مرید وی گردم و به ھمین 
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در مرحلهء اول برایم  منزلت نیز دست یافتم اما وقائعی رخ داد که اصلاً 
زده شدم ولی با دوتا چشمانم  د شوکرویدا از این سخت ،باورنکردنی بود

نوعی فساد اخلاقی که زبانم از ذکر نوع آن عاجز است در این  آشکارا به
این مسئله  ام بود مشاھده نمودم تا چند سال شخصیتی که مظھر عقیده

 روز به روز کاسته به علمای مذھب داد و از اعتمادم می وجدانم را رنج
در کتب  شدم که اصلاً  می لاتی روبروبا مسائلی و یک نوع سوء شد و می

یافتم و این اصل من را به فکر  مذھبم به جز تعصب پاسخی یا ردی نمی
حتی فکر  جستجو در مورد باقی مذاھب اسلامی انداخت. تنھا مذھبی که

بود چون از کودکی اینقدر  کردم مذھب اھل سنت جستجو در آن نمی
بدبینی به این مذھب پیدا  وعنسبت به این مذھب بدی شنیده بودم که یک ن

نمودم ولی وقتی در مطالعه و جستجو در میان ادیان اسلامی ناموفق ماندم 
لاتم به مذھب اھل سنت ھم سری ھای سؤا مجبور شدم برای یافتن پاسخ
در مورد این مذھب تھیه نمایم تصمیم  یھای بزنم و چون نتوانستم کتاب

ق اھل سنت در کشور مسافرت مکتب به مناط گرفتم برای آشنائی با این
حل یادم ھست در اولین مسافرتم به کردستان بود که به کتابی بنام  ،نمایم

دست یافتم چندین بار متوالی مطالعه نمودم و  تالیف علامه مردوخ اختلاف
ھایم را در این کتابچه  ام را یافته بودم چون جواب تمام پرسش اینگار گمشده

تصمیم گرفتم در مذھب به ارث برده از پدر و مادرم پیدا نمودم از این رو 
تجدید نظر نمایم کمی از تعصبات مذھبی کاستم و به جستجو در مورد 

اھل سنت آشنا شدم و پس از سالیان تحقیق  مذھب ادامه دادم با علمای
تواند من را از شرکیات مذھبم نجات دھد  می متوجه شدم تنھا راھی که

است از این رو به مطالعاتم در مورد این مذھب  گرویدن به مذھب اھل سنت
ادامه دادم و بلاخره با تصمیمی استوار این مذھب را به عنوان دینی تازه 
اختیار کردم در این راستا امتحانات بسیاری شدم که به شکر خداوند تمام 



 ٣  مقدمه

با علماء و شد.  می ام افزوده این امتحانات بر ایمانم و بر قوت عقیده
: اھل سنت رابطهء نزدیکی پیدا کردم از جمله رجستهءھای ب شخصیت

علامه شھید سبحانی و شھید ضیائی و دکتر مظفری در شیراز و آیت الله 
 ..و مولوی عبدالملک ملازاده و دیگر علماء برقعی در تھران و مولوی دامنی

به بیشتر مناطق اھل سنت مسافرت نمودم و دوستان زیادی جستم از جمله 
سافرت نمودم: استان کردستان و بلوچستان و خراسان و مناطقی که م

عربستان  و سفرھائی به خارج کشور من جمله: و... استان گیلان و ھرمزگان
 سعودی برای ادای فریضهء حج و عمره و ھمچنین امارات عربی. 

تصمیم گرفته بود مسجدی برای اھل سنت در شھر یزد  / رضا زنگنه
سفانه أاین بابت از خیرین جمع نموده بود که مت برای بنا نماید و مبالغی ھم

تمام اموال مذکور مصادره گردید و ایشان روانهء زندان اوین گردید که در 
طی یک سال زندان شش ماه در تک سلول گذراند و قریب یک سال در شھر 

اش در  تفت استان یزد به دور از خانواده تبعید شد و پس از آن در خانه
دوستانش ممنوع زیارت به منزل ایشان بودند  نظر بود واصفھان سخت زیر 

ھا به مناطق اھل سنت از وی سلب گردید و ممنوع  ھمچنین دیگر مسافرت
 خروج از کشور گردید. 

چشم از جھان  ھجری شمسی ۱۳۷۱سالگی و در سال  ۷۲سن ایشان در 
صله فا شھر اصفھان که کیلومترھا راه با بنام زفرهفرو بست و در کوره دھی 

 .و راھش زنده یادش گرامی. دارد به خاک سپرده شد
 مجموعۀ موحدین

 
 ....با قلم خود ایشان / شرح حال رضا زنگنه ینکا



 

 
 

 من شیعه چرا سنی شدم؟

الله حمداً كثيراً والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعلی آله الحمد 

ولاده الطاهرين وسائر من آمن به أـمؤمنين وأزواجه أمهات الصحابه وأو

.أ اً ـسلم تسليموأتباعه إلى يوم الدين و  بداً كثيراً كبيراً
پایان بر روح منور و کالبد مطھر سید سادات صلوات فراوان و تحیات بی

و سلام بر یاران  ج عالمین و أفضل و أکمل اولین و آخرین محمد المصطفی
او که متابعت ایشان سبب صلاح دارَین و فلاح منزلَین است و سلم تسلیماً 

 کثیراً.
 اما بعد:

گاه در فکر بودم، شرح حال خود را که چرا مدت زمانی بود که گاه و بی
که مذھب اھل سنت و جماعت را اختیار کردم، مختصری بنویسم تا این

، بنده را دوست محمدصوفی  جنابو  دشھداسروران عزیزم جناب مولوی 
که به آقایان امر فرمودند، شرح حال خود را به رشتۀ تحریر در آورم؛ با این

، شرح حال خود را تذکر دادم من نویسنده نیستم، آقایان تأکید فرمودند
ھا را کرده باشم، مختصر که امتثال فرمایش آنبنویس، بنده ھم برای این

مند ھستند که  که درد دین دارند و علاقهھاییآنشرح حال خود را برای 
 دارم. می ھا تقدیمحقایقی را بدانند به آن

 مرشد رومی چه خوش فرموده است:
 یـار رّ تـر سِـگفتمش پوشیده خـوش

 

 خود تو در ضمن حکایـت گـوش دار 
 

ــوش ــخ ــد سِ ــر آن باش ــران رّ ت  دلب
 

ـــران  ـــد در حـــدیث دیگ ـــه آی  گفت
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خود را معرفی نمایم، اسم مستعار من خواھم  من به جھاتی نمی
ام، از است؛ بنده در یک خانوادۀ روحانی در اصفھان به دنیا آمده» عبدالله«

دوران کودکی خیلی علاقه به دین داشتم؛ پدرم شخصی روحانی بود که 
چندین سال در نجف و کربلا مشغول تدریس بود؛ من ھم چندین مرتبه به 

م، پدرم خیلی علاقه داشت که من طلبۀ نجف و کربلا مسافرت کرده بود
ای به درس خواندن نداشتم، فقط از بچگی علاقه به دینی باشم، اما علاقه

نقاشی داشتم؛ از این رو بعد از مقداری تحصیلات، پیش یک استاد نقاش 
منیاتوریست، مشغول به کار شدم؛ از ھمان روز اول استاد از کارم تعجب 

ا بنِعِۡمَةِ ﴿. کرد مَّ
َ
ثۡ  وَأ و اما به نعمت پروردگار خویش سخن «  ﴾١١رَّ�كَِ فحََدِّ

ای با  کنم که بچه گذاری خداوند متعال، عرض می از برای شکر »بگوی
استعداد بودم؛ به حدی در کارم علاقه و پیشرفت داشتم که استادم ناراحت 

 خواھم در این مقوله چیزی بنویسم. شد و حال نمی
از سی سال قبل از انقلاب ایران، در نماز در عبادات خیلی مقید بودم، 

کردم، در آن زمان آقایی بود به نام حاج آقا رحیم ارباب  جمعه شرکت می
 خدایش بیامرزد.

» بید آباد«ای به نام  دانست؛ ابتدا در محله ایشان نماز جمعه را فرض می
واقع در چند کیلومتری اصفھان، اقامۀ نماز » گورتان«بعداً چندین سال در 

 کردم. کرد؛ من ھم شرکت می می
در آن ایام با آقایی به نام شھاب الدین صفوی قمی که روحانی بود، برخورد 

کرد؛ وی در نماز جمعه به من گفت:  کردم؛ او ھم در نماز جمعه شرکت می
؛ فرمایش ایشان در من اثر کرد. از »خواند نماز را پنج نوبت می ج پیغمبر«

 ۱۳۳۳آوردم. در عنفوان جوانی و در سال  جا می جوانی نماز را پنج نوبت به
قسمت شد تا به مکۀ معظمه مشرف شوم. ابتدا برای دیدن پدرم و زیارت عتبات 
مقدس، به عراق مسافرت کردم و از بغداد به جده و از جده به مدینۀ منوره؛ بعد 
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مشرف به مکه شدم، یادم است اولین مرتبه چشمم که به  ج از زیارت پیغمبر
ۀ خدا افتاد، سجدۀ شکر بجا آوردم و به قدری گریه کردم که خودم ھم خان

قدر گریه برای چه بود؛ حالت خوشی بود. بعد از اعمال حج از جده دانم آن نمی
 جا به بغداد و بعداً به کربلا بازگشتم.به دمشق و از آن

ھای مغرب بود؛ پدرم را در یادم است زمانی که به کربلا رسیدم، نزدیکی
مسجد «رفت؛ ایشان در مسجدی به نام راه دیدم که برای اقامۀ نماز می

کرد؛ چشمش که به من افتاد، سجدۀ شکر بجا آورد  اقامۀ نماز می» نجارھا
که من از مکه مراجعت کردم؛ زیرا پدرم خیلی به من علاقه داشتند. در آن 

و از سال، ھوا خیلی گرم بود و ذی الحجه در قلب الاسد واقع شده بود 
ھا تلف شده بودند، اما من الحمدلله به سلامتی ادای  شدت گرمی ھوا، خیلی

 فرائض نمودم و به شھر خود، اصفھان مراجعت نمودم.
اولین روشنی که در من درخشید و مرا راھنمایی کرد، در اثر مطالعۀ 

محمد کریم نجل «تصنیف » کشف الحقایق عن نکت الآیات والدقایق«تفسیر 
عبدالحمید صادق «ترجمۀ » جعفر العلوی حسینی موسویالحاج میر 

 بود.» نوبری
مطالب بسیاری را درک کردم که در دیگر تفسیرھای فارسی چنان 
مطالبی نوشته نشده بود. این تفسیر فعلاً در ایران نیست، در آن موقع بعضی 

 از آقایان خواندن و خرید و فروش آن را حرام کرده بودند.
 / امام غزالی» کیمیای سعادت«، در اثر مطالعۀ دومین روشنی در من

 بود.
جلال الدین رومی و » مثنوی«سومین روشنی در اثر مطالعۀ کتاب 

عرفای دیگر مثل سنایی غزنوی، شیخ فریدالدین عطار و اقبال لاھوری و 
 کلیات شاه نعمت الله ولی ایجاد شد.
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اند. ناگفته پس از مطالعه فھمیدم تمام آن بزرگواران سنی مذھب بوده
ای برخورد کردم که امام نماند که من یک شیعۀ متعصب بودم. به کلمه

؛ خیلی تعجب کردم، مگر عمر خوب بود؟ تا این س غزالی نوشته بود: عمر
را یک فرد غاصب و متجاوز به ما معرفی کرده  س سن که رسیده بودم، عمر

گفتند: عمر  بر میبودند؛ من بارھا از آخوندھایی شنیده بودم که در روی من
را شکست و در اثر ضربت عمر، محسن فرزندش،  ج پھلوی دختر پیامبر

 !.!س فرماید: عمر سقط شد، اما حالا امام غزالی می
اند. ظلم کرده ب مطالعاتم را ادامه دادم که ببینم واقعاً ابوبکر و عمر

العزیز قطب السالکین وامام العارفین قدس سره «برخورد کردم به تفسیر 
اند اما در گویند ایشان شیعه مذھب بوده که میبا این» مولانا صفی علیشاه

در غصب فدک، جزء پانزده، سورۀ بنی اسرائیل، صفحه:  ش خصوص اصحاب
 چنین فرموده است:  ۲۶سطر:  ۴۱۱

 نیست بر صدیق و فـاروق امـین
 

 از خردمند احتمـال ظلـم وکـین 
 

 انـد ایشـان امیـربعد احمد بوده
 

 ر امور خلق و حکـم حـق بصـیرب 
 

 راست کرداری چو صدیق شفیق
 

 عــادلی یــا ھمچــو فــاروق دقیــق 
 

 این کنند از عقل دور آمد یقـین
 

ــلمین  ــاع مس ــا اجتم ــی ب  وآنگھ
 

قدر معرفت داشته شود یک شیعه این خیلی تعجب کردم که مگر می
دادم به طوری معرفی کند. مطالعاتم را ادامه باشد که اصحاب رسول را این

شاه نعمت الله ولی برخورد کردم، دیدم ایشان ھم » قطب الموحدین«دیوان 
 اند: چنین فرموده ۶۸۴در مورد مذھب، در صفحۀ: 

 ای که ھسـتی محـب آل علـی
 

ـــدلی  ـــی ب ـــاملی ول ـــومن ک  م
 

 ره سنی گزین که مذھب ماست
 

ــه گــم گشــته   ای و در خللــیورن
 

 رافضی کیست؟ دشـمن بـوبکر
 

 دشـمنان علـی خارجی کیسـت؟ 
 



 رضا زنگنه و چگونگی گرویدن ایشان به اهل سنت و جماعت  ٨

 ھر کـه او ھـر چھـار را دارد دوسـت
 

 امــت پــاک مــذھب اســت و ولــی 
 

ــت ــامدوس ــه تم ــحابم ب  دار اص
 

ـــی  ـــار ســـنی و خصـــم معتزل  ی
 

ـــدا دارم ـــذھب جـــامع از خ  م
 

 ایــن ھــدایت بـــود مــرا ازلـــی 
 

ـــت ـــولنعم ـــم وز آل رس  اللھ
 

ــه  ــاکر خواج ــیچ ــی و جل  ام خف
 

اند. یادم به گوش ما خوانده ھا فھمیدم مطالب غیر از آن است که سال
رفتیم که تقریباً » خونسار«بودم؛ با یک دیگر به است با چند روحانی رفیق 

باشد ز آن که ھر جنسی بیابد جنس خود، من  فرسخی اصفھان می ۲۵در 
 ھا داشتم. آخوند زاده بودم علاقه به آخوند

» القلمرفع «اولین شبی که به خونسار رسیدیم، رفقا گفتند: امشب شب 
باشد (تاریخ  ھا گفتم: یعنی چه؟! گفتند: امشب شب قتل عمر میباشد. به آن می

 شود. دانند) ھر کسی ھر گناھی بکند، نوشته نمی را ھم نمی س شھادت عمر
 باشد نه عوام. ھا و روحانیون میتوضیح: این مسئله برای آخوند

فاتحة الکتاب  من با مختصر مطالعاتی که داشتم برای اولین مرتبه، سورۀ
 خواندم. س را برای روح حضرت فاروق اعظم

ُ ٱَ�مَن يرُدِِ ﴿ فرماید: می ۱۲۵، آیۀ: ۸در سورۀ: انعام، جزء:  لأ خداوند َّ� 
ن َ�هۡدِيهَُ 

َ
حۡ صَدۡرَهُ  ۥأ سَۡ�مِٰ�  ۥ�َۡ�َ  .)١(]۱۲۵[الأنعام:  ﴾لِۡ�ِ

 استادی داشتم که یک مقداری عربی پیش ایشان خوانده بودم به نام
الف، به ایشان خیلی علاقه داشتم. ایشان قبلا با رژیم سابق  -جناب آقای م 

کرد، در دورۀ اول مجلس شورای اسلامی ھم وکیل شد و نمایندۀ  مبارزه می
 فرماید:منتخب اصفھان گردید؛ من به آیۀ مبارکه برخورد کردم که می

                                                           
اش را (با پرتو نور ایمان باز و) گشاده  را که خدا بخواھد ھدایت کند، سینه آن کس -١

 .سازدبرای (پذیرش) اسلام می



 ٩  جماعت و سنت اهل به ایشان گرویدن چگونگی و زنگنه رضا

ُ ٱ رَِ�َ  ۞لَّقَدۡ ﴿ ِ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَنِ  �َّ جَرَةِ ٱعُونكََ َ�ۡتَ إذِۡ ُ�بَاي َ�عَلمَِ مَا ِ�  لشَّ
نزَلَ 

َ
كِينَةَ ٱقلُوُ�هِِمۡ فَأ َ�بَٰهُمۡ َ�تۡ  لسَّ

َ
 .)١(]۱۸[الفتح:  ﴾١٨حٗا قرَِ�بٗاعَليَۡهِمۡ وَأ

در ھمان تفسیر که ذکر کردم، بیعت الرضوان را شرح داده بود که ابوبکر 
نفر بودند (با  ۱۴۰۰و سایر مسلمین که تقریباً به روایتی  ش و عمر و علی

 رسول خدا بیعت کردند).
از تمام مومنین بیعت  ج گاه رسول اللهحضرت عثمان در مکه بودند؛ آن

بر روی دست  س شان را به نیابت از عثمانگرفتند و دست راست مبارک
 دیگرشان قرار دادند.

 د.و این بیعت را بیعت الرضوان نامیدن
ھا را ھایی که ما آنبا خود گفتم که آیۀ قرآن داریم که خداوند از آن

 باشد. فرستیم، راضی میھا لعنت می دانیم و بر آن غاصب و ظالم می
 فرماید: شاه میمولانا صفی علی

 چونکه کفار از دخول اندر حـرم
 

ــتم  ــد از س ــر نمودن ــع پیغمب  من
 

 یافت حرف قتل عثمـان انتشـار
 

 رفت بـر تفتـیش کـار کاو به مکه 
 

 شرحش آید عنقریب اندر کـلام
 

 زمــان اصــحاب را خیــر الأنــام آن 
 

ــجر ــر ش ــود در زی  مجتمــع فرم
 

 خواست پیمانی مجـدد ھـم دگـر 
 

 جملگی کردند بر دست رسـول
 

 بیعت الرضوان در ایمان و اصـول 
 

 آمد آیت کان کسان کاینجا کننـد
 

 با تو بیعت با حق آن اجـزا کننـد 
 

 الله فوق أیـدیھم بجاسـت از ید
 

 که دست مصـطفی دسـت خداسـت  این 
 

 دست احمد بودشان بالای دست
 

 حاصل آنکه دست او دسـت مـن اسـت 
 

                                                           
راضی شد. و آنچه را در دل  ،خداوند از مومنانی که در زیر درخت با تو بیعت کردند -١

 .ھا آرامش نازل نمود و فتحی نزدیک پاداششان دادداشتند دانست. پس بر آن



 رضا زنگنه و چگونگی گرویدن ایشان به اهل سنت و جماعت  ١٠

 ز اھل این بیعت نبی گفتا بـس
 

 نخواھـد رفـت در دوزخ کـس می 
 

 بیعـت الرضـوان را ھشـتند نـام
 

 گفت چون در حقشان رب الانـام 
 

 گشت زحق مومنان خوشنود سخت
 

ــت  ــر درخ ــو زی ــا ت ــت ب ــاه بیع  گ
 

 داد ایشان را بپـاداش از نصـیب
 

 ز آن چنان بیعت مگر فتحـی قریـب 
 

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: و خداوند در آیۀ دیگر سورۀ فتح می ُ�بَايعُِونكََ إِ�َّمَا  �َّ
َ ٱُ�بَايعُِونَ  ِ ٱيدَُ  �َّ يدِۡيهِمۡ  �َّ

َ
 .]۱۰[الفتح:  ﴾فَوۡقَ �

کنند  بیعت کردند با تو ای محمد، جز این نیست که بیعت میکه ھر آینه آنان«
 .»با خدا، دست خدا بالای دست ایشان است

 فرماید: می ۱۰۸در سورۀ: انعام، آیۀ:  لأ باز خداوند

﴿ ْ ِينَ ٱوََ� �سَُبُّوا ِ ٱيدَۡعُونَ مِن دُونِ  �َّ َّ�  ْ َ ٱفيََسُبُّوا  عَدۡوَۢ� بغَِۡ�ِ عِلٖۡ��  �َّ
ةٍ  لُِ�ِّ  �َّنَّازَ  كََ�لٰكَِ  مَّ

ُ
رجِۡعُهُمۡ  رَّ�هِِم إَِ�ٰ  ُ�مَّ  َ�مَلهَُمۡ  أ ْ  بمَِا َ�يُنبَّئُِهُم مَّ  َ�نوُا

 .)١(]۱۰۸[الأنعام:  ﴾١٠٨َ�عۡمَلوُنَ 
کنند، بد و لعن  پرستند و به غیر از خدا عبادت می که خدا را نمیھاییبه آن

 ھا راضی است.و فحش ندھید، پس چه رسد به اشخاصی که خداوند از آن
 فرماید:  شاه میمولانا صفی علی

 مر شـما دشـنام ندھیـد از مـلا
 

 آنچــه را داننــد از غیــر خــدا 
 

ــاد ــد از عن ــم نگوی ــا ھ ــزا ت  ناس
 

 بر خدا و ز جھل و طغیان و فساد 
 

                                                           
ھا نیز از روی جھل و خوانند ندھید تا مبادا آنبه آنان که غیر خدا را می دشنام -١

دھیم. پس دشمنی خدا را دشنام دھند ما عمل ھر قومی را در نظرشان زینت می
گاه میآسوی خداست و خدا  ھا بهبازگشت آن  .گرداندنان را به کردارشان آ



 ١١  جماعت و سنت اهل به ایشان گرویدن چگونگی و زنگنه رضا

لا �سبوا «شده: روایت  ج از پیغمبر ۵۱۷در نھج الفصاحه، صفحۀ: 
مردگان را سب و دشنام و بد مگویید که »: «لى ما قدمواإفضوا أنهم إموات فالأ
 ».انداند، رسیدهھا به آنچه از پیش فرستادهآن

نقل شده که حجر بن عدی و عمرو  ۲۰۸، صفحۀ: »تاریخ اعثم کوفی«در 
ای بر پا خواستند و از اھل شام بیزاری جستند و بر بن الحمر الخزاعی و عده

یشان را از لعن کردن منع ا س ایشان سب و لعن کردند. امیرالمومنین علی
اند. ما بر حقیم و ایشان بر باطل ،فرمودند، گفتند: یا امیرالمومنین

خواھم بر زبان  حق با ماست و لیکن من نمی ،فرمودند: بله س امیرالمومنین
 شما کلمۀ سب و لعن جاری شود.

دانیم و خود را  را عبادت می ج حالا ما چطور لعن به اصحاب رسول الله
دانیم که در ھیچ یک از مذاھب عالم بد گفتن  می س از پیروان حضرت علی

 دانند. و لعن کردن را جایز نمی
 خداوند ھمه را به راه راست ھدایت فرماید.

ةٞ قدَۡ خَلتَۡۖ لهََا مَا كَسَبَتۡ وَلَُ�م ﴿  فرماید: باز در سورۀ البقره می مَّ
ُ
تلِۡكَ أ

ا كَ  ا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  َٔ سَبۡتُمۡۖ وََ� �ُۡ� مَّ  .]۱۳۴[البقرة:  ﴾١٣٤لوُنَ َ�مَّ
اند که رفتند و ایشان را است آنچه کردند و شما را است آنچه ایشان گروھی«

 ».کنید و شما را نپرسند که ایشان چه کردند
 فرماید:  شاه میصفی علی

 ھست مر اعمـال مـا از بھـر مـا
 

 بھــر شــماھــای شــما ھــم عمــل 
 

 مرشد رومی چه خوش فرموده است:
 چون خدا خواھد که پرده  کس درد

 

ــرد  ــان ب ــۀ پاک ــدر طعن ــیلش ان  م
 

 ھـر کــه را افعـال دام و دد بــود
 

ــود  ــد ب ــان ب ــانش گم ــر کریم  ب
 



 رضا زنگنه و چگونگی گرویدن ایشان به اهل سنت و جماعت  ١٢

 فرماید:  و شیخ سعدی علیه الرحمه می
ــرد ــل خ ــد اھ ــزرگش نخوانن  ب

 

ــرد  ــتی ب ــان بزش ــام بزرگ ــه ن  ک
 

آیات و احادیث شریفه، در روز قیامت چه جواب خداوند خلاصه ما با این 
 بدھیم.

که با استاد در خصوص این آیه پرسیدم چه کسانی بودند؟ که خلاصه آن
 باشد؟ ھا راضی میخداوند از آن

تنھا بود؟  ج با پیغمبر س گفتم علی بوده، می س گفت: حضرت علیمی
 گفت: بلی.

یک روز تلفن کردم: استادم  کهکردیم تا این خیلی با ایشان بحث می
ی آیۀ که دربارهآیم به شرط آنامروز بیا نھار در خدمت شما باشم. گفت: می

ُ ٱ رَِ�َ  ۞لَّقَدۡ ﴿ بحث نکنی. به ایشان گفتم: اشکال ندارم شما بیایید  ﴾...�َّ
 کنم. من در مورد این آیه بحث نمی

 شان خواندم: زمانی که آمدند، بنده این آیۀ مبارکه را برای

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� بَعُوهُمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ�إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ  تٰٖ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا  �َّ عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
ْ َ�نۡهُ وَأ َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا

نَۡ�رُٰ ٱ
َ
بدَٗ�ۚ َ�لٰكَِ  ۡ�

َ
 .)١(]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

پرسیدم مھاجرین چه کسانی ھستند که ھجرت کردند و خداوند از آنان 
 راضی است و بھشت را برای آنان آماده کرده؟

                                                           
ھایی که به نیکی از آنان پیروی آنگامان نخستین مھاجرین و انصار و خداوند از پیش -١

اند و (خداوند) برای آنان ھا نیز از او خشنود شدهکردند، خشنود شده است و آن
ھایی از بھشت فراھم ساخته که نھرھا از زیر درختانش جریان دارند و اینان در  باغ
 .جا، جاودانه خواھند ماند و این پیروزی بزرگ استآن



 ١٣  جماعت و سنت اهل به ایشان گرویدن چگونگی و زنگنه رضا

ھا است (منظورش خلفای این آیه مربوط به آن ،استاد اظھار داشت: بله
 منحرف شدند. ھا بعداً بود) و لیکن آن ش راشدین

 فرماید:  شاه میمولانا صفی علی
ــان ــدر نش ــون ان ــابقون الاول  س

 

 کان بود انصار و ھجرت کردگـان 
 

 وانکسان کز سابقین تابع شـدند
 

 ور قبــول امــر حــق ســاعی بُدنــد 
 

 حق از ایشان راضـی و ایشـان زحـق
 

 نامشان باشـد بـه نیکـی بـر ورق 
 

ــدا ــد از خ ــاده باش ــان آم  بھرش
 

ــا  ــرش نھرھ ــاری ز زی ــی ج  جنت
 

 اندر آن باشـند جاویـدان مقـیم
 

 این بود فیروزی و فـوزی عظـیم 
 

 نیست چندان حاصلی در ذکـر آن
 

 خود تو باش از سابقین در عقل وجان 
 

 که بر ادراک معنی لایق اسـتآن
 

 اسـتاندر اسلام از حقیقـت سابق 
 

ام کردم این بود: از خانمم که ھم فامیل خانوادهمن اولین کاری که در 
باشند، شروع  شان و ایشان دختر دایی من می ییعنی من پسر عمه ھستیم
 کردم.

را  ج به ایشان اظھار داشتم تو حق لعن نمودن به اصحاب رسول الله
از تو مطالبه خواھد کرد که چرا لعن کردی؟  أ نداری و روز قیامت خداوند

جواب خداوند را من بدھم؟ ایشان ھم قبول کردند و لیکن در اوایل 
گفت تو چه مذھبی داری؟ چرا  آمد؛ یک روز می لافات جزیی پیش میاخت

گفتم: من که برای تو نماز گذاری؟ می برای نماز خواندن مھر نمی
کردم  خوانم تو چکار به نماز خواندن من داری. بعداً ھر چه مطالعه می نمی
 دادم تا ایشان ھم مطالعه کنند.  می

و از ھمان موقع تعصب را کنار  و خیلی مطالب برای ایشان ھم روشن شد
 باشد. گذاشت. و الحمدلله الان یک مومن واقعی می
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ُ ٱ للِِ مَن يضُۡ ﴿  ﴾١٨٦وََ�ذَرهُُمۡ ِ� طُغَۡ�نٰهِِمۡ َ�عۡمَهُونَ  ۚۥ فََ� هَادِيَ َ�ُ  �َّ
 .)١(]۱۸۶[الأعراف: 

  ۳۲صفحه: » منطق الطیر«اشعاری در ذم تعصب از شیخ عطار در کتاب: 
 گرفتـــار تعصـــب مانـــده یا

 

 ما در بغـض و در حـب مانـدهیدا 
 

 گر تو لاف از عقل و از لب میزنـی
 

 یزنـیپس چرا دم در تعصـب مـ 
 

 خبـریب یست ایل نیدر خلافت م
 

ــم  ــی ــآ یل ک ــری ــوبکر و عم  د ز ب
 

 در آن دو مقتـدا یل اگر بودیم
 

ــد  ــر دو کردن ــوایپســر را پ یھ  ش
 

 ھر دو گر بودند حق از حـق وران
 

ــر د یمنــع واجــب آمــد   گــرانیب
 

 دار آمدنــدیــمنــع را گــر ناپد
 

ـــد  ـــب را روادار آمدن ـــرک واج  ت
 

 اریـدر منـع  یآمد کسـیگر نم
 

 اریــا اختیــب کــن یجملــه راتکــذ 
 

 ب اصحاب رسـولیتکذ یگر کن
 

ــول پ  ــتیق ــامبر نکردس ــول یغ  قب
 

 روشن اسـت یم نجمیاریگفت ھر 
 

ــر  ــرنیبھت ــتن ق ــرن منس ــا ق  ھ
 

ــن خلــق یبھتــر ــدی  اران مــن ان
 

 انــد مــن ن بــا دوســت دارانیآفــر 
 

 ن چون نزد تـو باشـد بتـریبھتر
 

 توان گفتن تـرا صـاحب نظـر یک 
 

 که اصحاب رسول یروا دار یک
 

 مرد ناحق را کنند از جـان قبـول 
 

 مصـطفا یا نشـانندش بـه جـای
 

 ن باطـل روایـسـت ایبر صـحابه ن 
 

 گر نیسـت راسـتشان  اختیار جمله
 

 قرآن پـس خطاسـتار جمع یاخت 
 

 بل که ھرچ اصحاب پیغامبر کنند
 

 ق حـق ور کننـدیـحق کنند و لا 
 

 ک تـن را ز کـاریمعزول  یتا کن
 

 و سـه ھـزار یب سـیتکذ یکنیم 
 

                                                           
ی نخواھد داشت و خداوند آنان (یعنی چنین یزد، ھیچ راھنماخدا ھرکه را گمراه سا -١

سازد تا در طغیان و سرکشی خود سرگردان کسی و افرادی چون او گمراه) را رھا می
 .و ویلان شوند
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 آنک کار او جز به حق یک دم نکرد
 
 

 تا به زانـو بنـد اشـتر، کـم نکـرد 
 

 زد به کـاریدر آو ینیاو چو چند
 

 رمـداحق ز حق ور کی برد ایـن ظـن  
 

 یز بـدیق اگـر جـایل در صدیم
 

 یکجــا ھرگــز بــد یلــونیدر اق 
 

 یاذره یل بـودیـدر عمر گـر م
 

 یابـه زخـم دره یپسر، کشت یک 
 

 ق مــرد راه بـــودیمــا صـــدیدا
 

 فــارغ از کــل لازم درگــاه بــود 
 

 مال و دختر کرد بر سر جان نثـار
 

 ظلم نکند این چنین کس، شرم دار 
 

ــر روا ــاک از قش ــپ ــود ی  اوت ب
 

ــز درا  ــک در معج ــزان ــود اوی  ت ب
 

ــر ادب دارد نگــاه ــر منب  آنــک ب
 

 گــاهیند او بــر جایخواجــه را ننشــ 
 

 چون ببیند این ھمه از پیش و پـس
 

 توانـد گفـت کـس یناحق او را ک 
 

 که عـدلش بـود کـار یباز فاروق
 

 کند خـارزد خشت و گه میگاه می 
 

ــت ــھر را برخاس ــه ش ــا در من  یب
 

 خواستیوره میشدی در شھر می 
 

 ن حبس ھوسیدر یبود ھر روز
 

 ھفت لقمـه نـان طعـام او و بـس 
 

 با نمک بر خـوان او یسرکه بود
 

ــان او یت المــال بــودیــنــه ز ب   ن
 

 بسـترش یگر بخفت یگ بودیر
 

ــود  ــ یدره ب ــز یبالش ــرشی  ر س
 

 ھمچو سـقا مشـک آب یبرگرفت
 

 بیوه زن را آب بـردی وقـت خـواب 
 

 یدل ز خود برداشت یشب برفت
 

 یشب پاس لشـگر داشـت یجمله 
 

 صاحب نظـر یفه گفت ایبا حذ
 

 در عمــر ینفــاق ینــیبیچ مــیھــ 
 

 کو کسی کو عیب مـن در روی مـن
 

 مـن یل نکنـد تحفـه آرد سـویم 
 

 داشـت اویگر خلافت بر خطا م
 

 چـرا برداشـت او یھفده من دلق 
 

 چون نه جامه دست دادش نه گلـیم
 

 میــدوخــت ده پــاره ادبــر مرقــع  
 

 کند یلیخ ین سان شاھیآنک ز
 

 نیست ممکن کو به کس میلی کند 
 

 آنک گاھی خشت و گاھی گـل کشـید
 

 این ھمه سختی نه بر باطل کشید 
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 یرانـدیگـر خلافـت از ھـوا مـ
 

 یش را در سـلطنت بنشــاندیخـو 
 

ــام او ــر از حس ــاء منک ــھر ھ  ش
 

 ام اویـــاز کفـــر در ا یشـــد تھـــ 
 

 نیـاز بھـر ا یکنـیگر تعصب م
 

 نیـر از قھـر ایـست انصافت بمین 
 

 او نمــرد از زھــر و تــو از قھــر او
 

 زھـر او یگـر نخـورد یریچند م 
 

 جاھل ناحق شـناس ینگر ا یم
 

 اسیـخـود ق یاز خلافت خواجگ 
 

 د به سریآ ین خواجگیبر تو گر ا
 

 زین غمت صد آتش افتد در جگـر 
 

 یشـان خلافـت بسـتدیز ا یگر کسـ
 

 یصد گونـه آفـت بسـتد یعھده 
 

 نیست آسان تا که جان در تن بود
 

 که در گـردن بـود یخلق یعھده 
 

***** 

 مرشد رومی چه خوش فرموده است:
 ھر زمان دل را دگر میلی دھـم

 

 ھر نَفَس بر دل دگـر داغـی نَھَـم 
 

 ھر زمان دل را دگـر رایـی بُـود
 

 آن نــه از وی لیــک از جــایی بــود 
 

 حکم ست و قدراین ھم از تأثیر 
 

ــی  ــاه م ــذرچ ــوانی ح ــی و نت  بین
 

 این عجب که دام بیند ھم وتَـد
 

 فتـدگر بخواھـد ور نخواھـد مـی 
 

 چشم باز و گوش باز و دام پیش
 

 پرد با پَـرّ خـویشسوی دامی می 
 

 برگردیم به قبل از مشرف شدنم به اهل سنت و جماعت
شیعۀ متعصب بودم و ای دارم: قبلاً عرض کردم من یک داستان شنیدنی

که خبر دار شدم در شھر خیلی علاقه داشتم خدمت امام زمان برسم تا این
�رضای اصفھان، شخصی است بنام الف  الف، از اولیاء خداست دائم در  

 باشد، من چقدر خوشحال شدم، رفتم خدمت ایشان. خدمت امام زمان می
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 فرماید: مولانا جلال الدین رومی می
 یخ باصـفاخاک شو در پیش شـ

 

ــا  ــد کیمی ــو بروی ــاک ت ــا ز خ  ت
 

 گر تو خـواھی ایمنـی از اژدھـا
 

 دم رھادستش از دامن مکن یک 
 

***** 

 ی داودی کنـدھر خسـی دَعـوِ 
 

 ھر که بی تمییز کف در وی زند 
 

 چون ز صیادی شنید آواز طیـر
 

 کند آن سوی سـیر مرغ ابله می 
 

 را از قلب نشناسـد غویسـتنقد 
 

 اگر چه معنویسـت ھین ازو بگریز 
 

 ز شیرھین از او بگریز چون آھو 
 

 سوی او مشـتاب ای دانـا دلیـر 
 

 کردم که حد ندارد. به قدری شیفتۀ او شده بودم و محبت می
گرفت!  از مشخصات شیخ این بود که سواد نداشت، روزنامه را وارانه می

 گفتم چشم. گفت حالا خود را بکش، می من مریدی شدم که اگر می
صد صفحه در مورد آن بنویسم باز ھم  آن زیاد است؛ اگر یک شرح

 چیزھای خواندنی دارم.
کند. با امام زمان به ما تلقین کرده بودند که جناب شیخ، طی الارض می

در رابطه است. به ما گفتند پولی که به دست شیخ برسد چقدر ثواب دارد، 
دادم به شیخ که  میکردم و  ی پول نو از بانک تھیه می رفتم دسته من می

 داد. ایشان بدھد به فقراء، ایشان ھم مقداری می
توانستم توجیھی برای آن پیدا کنم. به  کرد که من نمی ضمناً کارھایی می

 داد. مالید و با آنان دست می زنان شوھردار و دخترھا دست می
آقایی بود بنام حاج الف 



 رضا زنگنه و چگونگی گرویدن ایشان به اهل سنت و جماعت  ١٨

گفت: جان من،  گذاشت و می شرعاً که درست نیست، چشمش را روی ھم می
 اولیاء خدا به ھمه محرم ھستند. بله، این موضوع برای من بغرنج شده بود.

 خواند. ود عرض کنم: شیخ نماز اول وقت میاز علاقۀ خ
 باشد. کیلومتر می ۸۰فرسخ ـ  ۱۴فاصلۀ بین اصفھان تا شھر رضا تقریبا 

که به نماز اول وقت برسم یک ساعت و نیم قبل از من بارھا برای این
کردم که نماز را با شیخ بخوانم؛ بین راه اصفھان و شھر  اذان صبح حرکت می

 روز وحشت دارد چه رسد به نیمه شب.» الاشتر«نام  ای است بهرضا، گردنه
رفتم، شما خودت علاقۀ به دین و  من تنھا برای رسیدن به نماز اول وقت می

 شیخ و استعداد رفتن به شھر رضا آن ھم در آن موقع شب را حساب کن.
 مرشد رومی چه خوش فرموده است:

 ای بسا حاجی به حج رفته به عشق
 

 یار فسـق وقت باز آمد شده او 
 

به ما گفتند: چنانچه شیخ برای کسی حج برود؛ چه سعادتی و چقدر 
 ثواب دارد.

شمسی به مکه مشرف شده بودم، اما برای  ۱۳۳۳که در سال این من با
که ثواب زیادی برده باشم و بتوانم خدمت امام زمان برسم! به جناب این

موقع نیابت، چھار ھزار شیخ پول دادم که به نیابت من به مکه بروند، آن 
 تومان بود.

شیخ قبول کرد و به نیابت من به حج رفت. مریدھا به من تبریک 
 خوردند.گفتند: چه سعادتی داری، تو موفقی. و ھمه حسرت مرا می می

زمانی که شیخ از مکه معظمه بازگشت، من چھار ھزار تومان دیگر به 
ھای من، به مکه بروند، نزدیکیایشان دادم که برای سال آینده باز به نیابت 

ھای کیانی که در رژیم حج که شد، نیابتی برای شیخ از طرف یکی از فامیل
سابق وکیل شھر رضا شد، پیدا شد، آن ھم به مبلغ شش ھزار تومان؛ من یک 
سال قبل پول داده بودم ولی چون پول آقای کیانی بیشتر بود، از رفتن حج 
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رسی، آن پول به اظھار داشت: تو به ثواب می به نیابت از من، منصرف شده و
 دھم؛ گفتم: ھر طور صلاح بدانید. فقرا می

ای نداشت؛ بیشتر از کرامات شیخ بگویم که با خانوادۀ خود ھیچ علاقه 
خواست به اصفھان بیاید و برای مریدھا که چند نفر محدود مرد و زن و می

 دخترھا بودند، صحبت کند.
رفت؛  آمد، منزل آقایی بنام حاج م ـ ح می ان میبیشتر مواقع که اصفھ

بعداً مقرش منزل من قرار گرفت ما ھم ھمیشه مشغول پذیرایی و از 
 ارادتمندان شیخ بودیم.

 ام که خیلی صدمه برای ایشان درست کرده بودم.و چقدر از خانمم شرمنده
 نویسم.  و اما شرح از دام جستن خودم را ھم به موقع می

رامات شیخ بگویم: آقایی بود به نام سید م ـ ن که چندین باز ھم از ک
کرد که الاغ شیخ را تیمار کند. سال در نجف تحصیل کرده بود، افتخار می

باز آقایی بود به نام شیخ ن ـ م آن ھم چند سالی در نجف درس خوانده بود 
گفت: شیخ بھترین خط را ھای او تعجب آور بود و مرا اغفال کرد، میو حرف

داند، بدن او کند، ھمه چیز میتواند بنویسد، ھواپیما را در ھوا تعمیر می می
زد که نوشتن آن ھایی میدھد، عطر او ھم ذاتی است، حرف بوی عطر می
 لطفی ندارد.

جمله استاد گ ـ و آمدند از آن اشخاصی ھم از راه دور به دیدن شیخ می
بنام ن بود که تألیفاتی ھم  آقای دکتر م که از خود شھر رضا بودند و آقایی

 که روی جلد کتاب شعری نوشته است: » ترانه عشق«دارد. کتاب 
 شنو مرغ سحر ناظمی ترانه عشق

 

 که مدعی نکند درک این معانی را 
 

نوشت؛ او نیز از ارادتمندان شیخ بود. و ھای دانشگاه ھم میبعضی کتاب
ایران آمد، چه کارھایی که شخص دیگری بود به نام ع ـ ز که از بغداد به 

کرد و اشخاص دیگری ھم  بوسید و گریه می بوسید، پا می کرد: دست میمی
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ھا زود فھمیدند که چه آمدند اما آن از اصفھان برای استفادۀ معنوی، می
 دامی است.



 

 
 

 ماجرای از پل گذشتن

از پل گذشتن من شرح شیرینی دارد، زمانی مشاھده نمودم که 
خواھم از اتاق بیرون احترامات خیلی زیادی برای من قایل ھستند؛ وقتی می

کردند، یک لیوان آب  دویدند، کفش مرا جفت میبروم،مردھا و دخترھا می
گشت که ھر کدام چند قطره از آن دست به دست می قدرخوردم، آنمی

بخورند؛ با خود گفتم: خدایا چه خبر است؟ فھمیدم شیخ گفته: عبدالله در 
 آتیه، نزدیک است از پل بگذرد.

از مردھا، حقیر سر و پا تقصیر و از دخترھا دختری بود به نام ب ـ ن که 
زنِ خودش در اتاقی  خوابیدند وبارھا در منزل ما در یک اتاق با شیخ می

 خوابید و چقدر زنش از این ماجرا ناراحت بود. دیگر می
آن دختر ھم احترامات زیادی پیدا کرده بود، شیخ گفته بود: به زودی 

 گذرد.آن دختر ھم از پل می
گذرد)، چقدر  من که این خبر را شنیدم (عبدالله بزودی از پل می

که الحمدلله در آتیۀ نزدیک، از  آوردم خوشحال شده و شکر خدای را بجا می
بود: یعنی حال که از  گذرم، از پل گذشتن اصطلاح این دار و دست پل می

توانم بکنم؛ از آن جمله با امام زمان  شوم خیلی کارھا را میاولیاءالله می
گفتم:  دیدم. با خود می رابطه داشته باشم. اما من ھیچ آثاری در خود نمی

بودند. یادم است یک روزی در میدان شاه سابق به آقای ھا چه خدایا، این
سید م ـ ن برخوردم که قبلاً شرحش دادم؛ خدایش بیامرزد؛ دیدم که با 

گوید: عبدالله از تو التماس کند و می ریش سفید و عمامۀ مشکی گریه می
دعا دارم من چندین سال به شیخ خدمت کردم و تو چند سالی بیش نیست 
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گفتم: خدایا،  شدی و الحمدلله که از پل گذشتی. باز با خود میکه با او آشنا 
گویند. من که ھیچ فرقی نکردم فقط شکر خدای را بجا ھا چه میاین
شوم.  شاء الله در آیندۀ نزدیک، خدمت امام زمان مشرف می  آوردم که ان می

 گونه اثری در خود ندیدم؛ لابد قابلیت نداشتم که ھنوز ھم تا اینولی ھیچ
 .)١(تاریخ قابلیت پیدا نکردم

                                                           
ھای بسیار امام حسن عسکری فرزندی نداشته و چون برادرش سید  پس از بررسی -١

برادرم دور شوید و دست بردارید؛ جعفر به دکانداران مذھبی گفت: از اطراف خانۀ 
زیرا با فوت برادرم دستگاه امامت تعطیل شده و دیگر برای شما بھانه برای جمع 

ھا چیزی نیست و برادرم فرزندی جا و سوء استفاده و مذھب تراشیشدن در این
نداشته و ندارد، آنان دیدند این دکان مذھبی بسته و این سفرۀ رنگین برچیده 

سید جعفر مرحوم را کذاب خواندند تا کسی به سخن او گوش ندھد و  شود؛ لذا می
» الفرق«فرقه شدند و طبق کتاب  ۱۵بتوانند دکان مذھبی را سر پا نگه دارند، لذا 

ای درست کرده و ھمه سعد بن عبدالله اشعری ھر کدام برای ابقای دکان، بھانه
ی گفت: امام حسن گفتند: امام حسن عسکری فرزند نداشته صحیح است ولی یک

فوت نشده بلکه غایب شده است، دیگری گفت: برادرش سید محمد امام بوده، 
دیگری گفت: سید جعفر امام است، دیگری گفت: امام حسن نایب گذاشته است. یک 

تر بودند گفتند: امام حسن را فرزندی بوده که وقت بازتر و حقهفرقه که از ھمه زرنگ
اشته است؛ مردم ساده نیز پذیرفتند که فرزند تازه تولد تولد غایب شده و نوابی گذ

شده محتاج به شیر و سرپرست است چگونه بدون شیر و بدون حضانت و سرپرست 
غایب شده و چه کسی شھادت داده که چنین فرزندی دارد و چه کسی او را دیده و 

نباشد و یا که بشر ممکن نیست بچه بدنیا بیاید و بدون شیر و سرپرست بماند مگر آن
 جن و ملک باشد.
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 ؟اما چگونه از این دام نجات یافتم
 شرحی را باید به عرض برادرانم برسانم:

یک روز جمعه در خدمت شیخ بودیم، وی گفت: برویم به دھی چند 
به اتفاق شیخ و آقای س ـ ن و ». پیکان جرقویه«فرسخی شھر رضا به نام 

یدیم به محل؛ وارد منزل یک شیخ ن ـ م چھار نفری حرکت کردیم تا رس
آقایی شدیم، شیخ لیستی از فقرای آن محل را خواست؛ لیستی نوشته شد، 
مقداری ھم پول به فقرا دادیم، ما ھمگی معتقد بودیم که ھر چه شیخ بدھد 
درست است، مثلاً اگر به یکی ده تومان بدھد ھمان مبلغ احتیاج اوست و 

داده است؛ ما برگشتیم شیخ را در  اگر مثلاً یک ھزار تومان بدھد، درست
 شھر رضا گذاشتیم و به اصفھان مراجعت کردیم.

ام: شخصی من روایتی مطالعه کردم که یادم نیست در چه کتابی خوانده
مقدار زیادی خرما به فقرا بدھد،  ج وصیت کرد که بعد از مُردَنم پیغمبر

در حالی که  ج به وصیت آن شخص عمل فرمودند؛ یک روز پیامبر ج پیامبر
که آن شخص این شان بود؛ فرمودند: چنانیک خرمای خرابی در دست

خرمای خراب را به دست خودش داده بود، بھتر از این است که من این 
 ).ج ھمه خرما را دادم. (او کما قال رسول الله

این روایت را که خواندم با خودم گفتم: این چکاری است که پول به شیخ 
فقرا بدھد؛ چرا خودم ندھم؟ قصد کردم جمعۀ آینده خودم بدھم و شیخ به 

بروم؛ به حاجیه خانم گفتم: مقداری یخ را در فلاکس » پیکان جرقویه«به 
خواھم به فلان محله  بگذارید و مقداری نان و ماست برای من تھیه کنید، می

بروم؛ به ھمان منزلی که ھفتۀ قبل وارد شده بودیم، رفتم ومقداری پول به 
را دادم؛ بعداً آقایی آمد و گفت: ھفتۀ گذشته آمدید، شیخ به یک نفر فق

مستحق نبود و آن پول را به کسی دیگر داد، من بیست تومان داد اما شخص 
با خودم گفتم چطور شیخ اشتباه کرده؟ بعداً تصمیم گرفتم آن چھار ھزار 
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ای کسی تومان که قبلاً داده بودم که شیخ برای بنده حج مستحب برود و بر
، خواستم که آن پول را از شیخ پس ای ھم نگران شدم دیگر رفت و تا اندازه

گفتم: جناب شیخ، اگر شما آن پول را به فقرا  به شیخ خیلی مودبانه بگیرم.
اید، شما لطف فرمایید که مرحمت نکردهاید که ھیچ، چنانمرحمت فرموده

خیلی ناراحت شد. و بنده بنده خودم به فقرا بدھم، من تا این حرف را زدم 
شدم کافر کسی که تا دیروز بنا بود اولیاء الله شود امروز شد کافر، من دیگر 

ھا شرکت نکردم و از کارھایی که به خیال خودم عبادت بود، در جلسات آن
 توبه کردم.

 فرماید: حضرت سلطان السالکین شیخ ابو سعید ابوالخیر می
 یارب ز کرم دری به رویم بگشـا

 

 راھی که در او نجات باشد بنمـا 
 

 مستغنیم از ھر دو جھان کـن بکـرم
 

 جز یاد تو ھر چه ھست بر از دل مـا 
 

کنم  ھای برادران اھل جنوب را فراموش نمی خدایا، من زحمات و محبت
علی الخصوص اھل جزیرۀ قشم و بندر پل و بندر خمیر و بندر لنگه و... در 

 شد.نزل ما از وجود این عزیزان خالی نمیگاه مزمینۀ فکری و اخلاقی؛ ھیچ
 شان خواھانم.اجر آخرت و پاداش خیر را از ذات احدیت برای

بعد از مشرف شدنم به مذھب اھل سنت، برای دیدار قصد کرمانشاه 
ی مھدی که نوشته» شناخت امام«نمودم و کتابی در دست داشتم به نام 

کرده بود؛ من آن را به  فقھی ایمانی بود و بد جوری به اھل سنت حمله
خانۀ دوستم بردم و اتفاقاً مراسم عروسی بود و بعد از شرکت در آن عروسی، 

شود؟ به دوستم گفتم: اگر برای رد این گفتم: تکلیف این کتاب چه می
گردم؛ ایشان فوراً مرا به  کتاب کاری نکنید، ھمین الآن به اصفھان بر می

شھر برد به نام شیخ محمد سعید خانۀ یکی از شیوخ متدین و مخلص آن 
بندی که از طریقۀ نقشبندیه بود؛ وی کتاب را مروری نمود؛ بی قفه نقش

را بردم و برایش فرستادم و  شروع کرد به جواب در رد این کتاب و من آن
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سفری به پاوه و دوریسان داشتم، عزیزانی در نھایت محبت به من اکرام 
 نمودند.

 رموده است:و نیز جلال الدین رومی ف
 شکر آن نعمت که تان آزاد کـرد

 

 نعمــت حــق را ببایــد یــاد کــرد 
 

  چنـــد انـــدر رنجھـــا و در بـــلا
  

 گفتی از دامم رھا کـن ای خـدا 
 

 تا چنین خدمت کنم احسان کنم
 

 خاک اندر دیـدۀ شـیطان کـنم 
 

 چون خلاصی داد حَقّـت ز امتحـان
 

 ھم چنان ستی که بودی ھم چنـان 
 

 فرامُش کردیشچون رھا کردت 
 

 جان خود را مست و بیھُش کردیش 
 

خداوند ھمه را به راه راست ھدایت فرماید و از خواب غفلت بیدار کند و 
 ھای آدم نما حفظ کند.از شر شیطان

 در بارگه جلالـت ای عـذر پـذیر
 

 زار و حقیـرام  دریاب که من آمده 
 

 از تو ھمه رحمتت و از من تقصیر
 

 تویی دستم بگیـرمن ھیچ نیم ھمه  
 

 مرشد رومی چه خوش فرموده است:
 روی ھسـتچون بسی ابلیس آدم

 

 پس به ھر دستی نشـاید داد دسـت 
 

 زانکـه صــیاد آورد بانــگ صــفیر
 

 گیــرتــا فریبــد مــرغ را آن مــرغ 
 

 بشنود آن مرغ بانگ جنس خـویش
 

ــیش  ــد دام و ن ــد بیاب ــوا آی  از ھ
 

***** 
 حرف درویشان بدزدد مرد دون

 

 بخواند بر سلیمی زان فسـونتا  
 

 کار مردان روشنی و گرمی است
 

 شرمی استکار دونان حیله و بی 
 

ھایی که تازه به اھل سنت و جماعت گرایش پیدا حالا برگردیم به سال
و  / غزالی» احیاء العلوم«و » کیمیای سعادت«کرده بودم پس از مطالعۀ 

به دستم  کتاب کوچکی ھم به وسیلۀ یکی از دوستان به نام آقای م ـ م،
رسید؛ چند صفحۀ اول و چند صفحۀ آخر آن نبود، آن کتاب در من انقلابی 
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ایجاد کرد؛ چندین مرتبه آن را خواندم و لذت بردم اسم کتاب معلوم نبود 
مقیم  چون چند صفحۀ اول آن نبود؛ برای آقای دکتر سید صادق تقوی که

توانم تھیه کنم؟  می تھران ھستند، نوشتم که چنین کتابی است از کجا
ھای ایشان برایم نوشت که باید به کردستان بروی. من به کتاب فروشی

مرحوم مردوخ » حل اختلاف«کردستان مراجعه کردم، معلوم شد کتاب 
 باشد. به قدری تحت تأثیر کتاب مزبور واقع شدم که حد ندارد.  می

تحفه اثنی «ھای اھل سنت و جماعت مراجعه کردم مثل ر به کتاببیشت
یی ھم از جناب ھا و کتاب» باقیات الصالحات«و » پاسخ به پاسخ«و » عشریه

 مولانا د ـ د از سراوان خواستم که ایشان مرحمت کردند.
ای از کردستان توسط آقایی به نام محمد امین، صفحه ۱۵ضمناً یک نامۀ 

 الله خیرا، آن ھم خیلی روی من اثر گذاشت.برایم آمد جزاه 
به مطالعه ادامه دادم؛ مطلبی که برای من بغرنج شده بود؛ یعنی خیلی 

دیدم که تمام عرفا و کردم و می پیچیده و مشکل، آن بود که مطالعه می
 اند.شعرای ایران، تماماً اھل سنت و جماعت بوده

الدین رومی و شیخ عطار ثل جلالھا به عرفا مھا مخصوصاً اصفھانیما ایرانی
 اند؟ھا چه مذھبی داشتهکنیم آن ورزیم اما فکر نمیو سنائی غزنوی، عشق می

 ھا باطل بوده؟اند مذھب آنھا در گمراھی بودهآن
 چه فرموده است: ش حال ببینید فردوسی دربارۀ اصحاب

ـــرت راه ـــار پیغمب  جـــویبگفت
 

 ھـا بـدین آب شـویدل از تیرگی 
 

 آن خداوند تنزیل وحـی چه گفت
 

 خداونــد امــر و خداونــد نھـــی 
 

 که خورشید بعد از رسـولان مِـه
 

 نتابیـــد بـــر کـــس زبـــوبکر بـــه 
 

 عمــر کــرد اســلام را آشــکار
 

 بیـا راســت گیتــی چـو بــاغ بھــار 
 

 پس از ھر دو آن بود عثمان گزین
 

ــن  ــد دی ــرم و خداون ــد ش  خداون
 

ــوبی   چھارم علـی بـود جفـت بتـول ــه او را بخ ــولک ــتاید رس  س
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 که من شھر علمم علیم دَرَسـت
 

 درست این سخن گفت پیغمبر است 

کسی که بخواھد حقیقتی را بفھمد و کمی فکر کند، جای شک و 
 ماند.تردیدی باقی نمی

 آیا این عرفا و شعراء در گمراھی بوده اند؟ مذھب آنھا باطل بوده؟
و صفحه را مفصلاً غار ثور جلد  در تفسیر قرآن زین العابدین رھنما قضیۀ

باشند، چقدر احترام به حضرت که شیعه مینوشته، مولف و مترجم با این
 اند.گذاشته س ابوبکر

 فرموده است: ۵۵۲حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی در صفحه: 
 تا لاجرم وزیر نبی گشت و یار غار  آری بزخم ماری ابوبکر صبر کرد

خانم با خواندن قضیۀ افک و شرح حال ام المومنین من و حاجیه 
آیه در  ۱۷دانستیم که خداوند متعال  خیلی گریه کردیم و نمی ،ل عایشه

و پاکی ام المومنین نازل فرموده است؛ خداوند متعال در سورۀ نور طھارت 
 فرماید:  می

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ َّ�  ِ فۡكِ ٱجَاءُٓو ب � لَُّ�م� بلَۡ هُوَ  ۡ�ِ عُصۡبَةٞ مِّنُ�مۡۚ َ� َ�ۡسَبُوهُ َ�ّٗ
 ِ

ا  مۡرِيٖٕ ٱخَۡ�ٞ لَُّ�مۡۚ لُِ�ّ ثمِۡ� ٱمِنَ  ۡ�تَسَبَ ٱمِّنۡهُم مَّ ِيٱوَ  ۡ�ِ ٰ كِۡ�َهُ  �َّ  ۥتوََ�َّ
.]۱۱[النور:  ﴾١١عَذَابٌ عَظِيمٞ  ۥمِنۡهُمۡ َ�ُ 

ای از میان ه و دستهبراستی کسانی که مسئلۀ افک را پیش آوردند، گرو«
بودند، آن را برای خود بد مپندارید بلکه بر عکس آن خیر و خوبی  شما

شان است برای شما، برای ھر فرد که این مسئله را آورده به مقدار گناه
اش بود شود و کسی که مقدار بیشتری از شایعه بر عھده عقاب داده می

 .»کنجۀ بزرگ(عبدالله بن اُبی سر دسته منافقین) بر اوست ش



 رضا زنگنه و چگونگی گرویدن ایشان به اهل سنت و جماعت  ٢٨

 (افک داستانی است که منافقین خود شایع کردند و خواستند از آن بھره
که قرآن با این آیات  ل برداری بکنند؛ نسبت به ام المومنین عایشه صدیقه

 ه نمود).ئھا را رسوا کرد و ام المومنین را برای ھمۀ جھانیان و تا قیامت تبرآن

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ وَۡ�ٰ ب
َ
زَۡ�جُٰهُ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱأ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
َ�تُٰهُمۡ   ٓۥمِنۡ أ مَّ

ُ
 .]۶[الأحزاب:  ﴾أ

 است به مسلمانان حتی از خودشان و ھمسرانتر  شایسته ج پیامبر«
 .»اند حضرت ـ مادران مومنین

 .)شدندمنین مشھور ؤجاست که زنان پیامبر به ام الم(از این  
سره العزیز در تفسیر قطب امام العارفین صفی علیشاه قدس الله 

 ۴۹۹صفحۀ:  ل در بیان افک ام المومنین عایشه ۱۸السالکین جزء 
 فرماید: چنین می

ــن ــتی دی ــد از سس ــه آوردن  آنک
 

ــومنین  ــأن ام الم ــدر ش ــذبی ان  ک
 

 لغو گفتند از شما جمعی فضول
 

ــول  ــت رس ــه جف ــام عایش  در مق
 

 شرح آن در نظم مـا نایـد بکـار
 

 زشـت و خـواربد دلان گفتند حرفـی  
 

 آمد این آیت که جمعـی از شـما
 

 بـــر وی آوردنـــد حرفـــی نـــاروا 
 

 ھر گروھی ز اھل بُھتان را جـزا
 

 ھست زآنچه کـرده کسـب او از خطـا 
 

 زمان که بر گرفتند آن سخنآن
 

 بر زبان و گفتشـان بُـد بـر دھـن 
 

 داشتندآنچه نی علمی بر آن می
 

 پنداشـتندو آن سخن را سھل مـی 
 

 باشد عظیم  بسی  نزد حق  به  و آن
 

 که شما گفتید بـی تشـویش و بـیم 
 

 کاین تکلم نیست از ما بـر سـزا
 

 حق بود پـاک و منـزه زیـن خطـا 
 

 که کند کس از ستمیعنی از این
 

 بر جفـت رسـول محتـرم )١(قدح 
 

 نماید وعظ پـسحق شما را می
 

ــاز کــس  ــد ب ــه مثــل او نگوی ــا ب  ت
 

                                                           
 جویی، سر زنش.قدح: به فتح قاف و سکون دال ـ عیب کردن، عیب -١
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 رنجشان سختست اندر دو سـرا
 

 و آنچه حق دانـد ندانیـد آن شـما 
 

 رسـیدبر شما از حق عقوبت می
 

 بس عیوب مختفی گشـتی پدیـد 
 

 گر نبودی فضل و رحمت از خدا
 

 کس نگشتی پـاک ھرگـز از شـما 
 

در یک شھری که چند میلیون جمعیت دارد سنی حالا من و خانمم 
گرفته تا ھستیم اما تعداد اھل سنت در آن شھر، زیاد نیست؟ از فامیل 

. برادری دارم در اند؛ خوشحال ھم بودیمدوستان ھمه با ما قطع رابطه کرده
گفت:  تر است، میتھران مشغول تجارت است، دو سال از من ھم کوچک

خواستی لااقل نگذاری کسی بفھمد  می برادر تو آبروی خانوادگی ما را بردی،
 د کسی نفھمد؟ شو که تو سنی شده ای به او گفتم: برادر جان، چطورمی

محبتی ایم، ما را طرد کردند و بیفامیل چون فھمیدند که ما سنی شده
 کردند. می

جا که مادر حاجیه خانم به او گفت: من از تو راضی نیستم، شیر من تا آن
ام گفت: شیری که من خورده خندید و میبه تو حرام است؛ ایشان ھم می

 ھا عادی شد.برای آنمال پدر شما نبوده؛ اما بعدھا کم کم 
 فرماید: شیخ ابو سعید ابوالخیر می

 آسان گل باغ مدعا نتـوان چیـد
 

 بی سرزنش خار جفا نتوان چید 
 

 بشکفته گل مراد بر شـاخ امیـد
 

 تا سر ننھی به زیر پا نتوان چیـد 
 

باید این مطالب را ھم به عرض برادران برسانم که از طفولیت خیلی 
 ھا چه مذھبی داشتهکردم که آن داشتم، مراجعه میعلاقه به شعرا و عرفا 

 .اندفھمیدم که تماماً اھل سنت و جماعت بوده اند؛ می
 فھمی یا جلال الدین رومی؟ گفتم: عبدالله تو بھتر می با خود می

الدین عطار؟ فھمی یا فرید فھمی یا شیخ سعدی؟ تو بھتر می تو بھتر می
 بوده است. شان اھل سنت و جماعتکه تماماً مذھب
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 فرماید: در مورد اصحاب چه می / حال ببینیم شیخ سعدی
 تریاق در دھان رسول آفریـده حـق

 

 صدیق را چه غم بـود از زھـر جـانگزا؟ 
 

 ای یار غار و سید و صـدیق و راھبـر
 

 مجموعه فضـایل و گنجینـه صـفا 
 

 انـدمردان قدم به صحبت یاران نھـاده
 

 اژدھـالیکن نه ھمچنان که تـو درکـام  
 

 یار آن بود که جان و تن ومـال فـدا
 

 کند تا در سبیل دوست بپایان برد وقـا 
 

 دیگر عمر که لایق پیغمبـری بـدی
 

 گر خواجۀ رسل نبدی خـتم انبیـاء 
 

 ریـاسر دفتر خـدای پرسـتان بـی  رسولدین حاجب  )١(خانۀسالار خیل
 

 این شرط مھربانی و تحقیق دوستیست
 

 از دشـمنان جفـاکز بھر دوستان بری  
 

 انـدخاصان حق ھمیشه بلیت کشـیده
 

 )٢(ھم بیشتر عنایت ھـم بیشـتر عنـاء 

 

 کس را چه زور زھره کـه وصـف علـی 
 

 کند جبار در مناقب او گفته ھـل اتـی 
 

 کـه بنـد او زور آزمای قلعۀ خیبر
 

 در یکدیگر شکست ببـازوی لافتـا 
 

                                                           
 خلیخانه: خاندان، دودمان، طایفه. -١
 عناء : بفتح عین، سختی و تعب. -٢



 

 
 

 حال پیر دومی و اما شرح 

جا اقامت داشت؛ ما او از اھل سنت و جماعت در کردستان بود و آن
 ی زیادی به او پیدا کردیم.علاقه

 فرماید: الدین رومی میمولانا صفی
 صد ھزاران دام و دانه است ای خـدا

 

 نـوا ما چو مرغان حـریص و بـی 
 

 رھانی ھـر دمـی مـا را و بـاز می
 

 نیازرویم ای بی  سوی دامی می 
 

من در آن موقع سنی مذھب بودم؛ این پیر در یک شھر در کردستان بود، 
گفت؛ سخن ایشان خیلی جذاب بود، گریه ھم  ای دو شب ذکر میھفته

کرد. من چنان عاشق این شخص شدم که حدی برای او متصور نیست؛  می
خوشحال ھم بودم که این مرتبه سعادتی پیدا کردم و خدمت این پیر 

باشد. این دیگر از اولیاء الله  این پیر به غیر از شیخ قبلی میرسیدم. 
باشد، این دیگر قلب مرا ذاکر خواھد کرد؛ این بار دیگر در اثر معاشرت  می

 کند. شوم؛ این دیگر در من تصرف می تصفیه می
 فرموده است:» روضة المذنبین«شیخ احمد جام ھم در کتاب 

رود و سایۀ او بر تو افتد، از برکت  پیری که پیر باشد اگر در راھی می«
شوی و سعادتمند  یابی و از برکت انفاس پیر، منقلب می سایۀ او نجات می

 .»خواھی شد
ای که به این پیر یکسال و چند ماھی گذشت؛ حال از عشق و علاقه ،بله 

خواستم که فھمیدم، می پیدا کردم، چه بنویسم؟ خواب و خوراکم را نمی
 باشم یا دایم تلفن بزنم و صدای پیر را بشنوم. ھمیشه در کردستان
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 فرماید: الدین رومی میمولانا جلال
 ای شیرین که چـون شـکر بـود

 

   بـود  )١(لیک زھر اندر شکر مضمر 
 چشم آخِربین تواند دیـد راسـت

 

 چشم آخوربین غرور است و خطاست 

 بـود ھر که اول بین بود اعمـی 
 

 ھر که آخر بین چه با معنـی بـود 
 

 ھــر کــه اول بنگــرد پایــان کــار
 

ــار  ــردد شرمس ــر او نگ ــدر آخ  ان
 

اول آشنایی به پیر گفتم: مبلغ ھفتاد ھزار تومان پول دارم که به آن 
احتیاجی ندارم شما این پول را بگیرید و با آن کسب (درآمد) کنید و 

 فقرا ی آن را به فقرا بدھید. بعداً فھمیدم یک ریال ھم به استفاده
 که این پیر مشغول کسب بود).و نداد (آندھد  نمی 

ھای اھل  که علاقه پیدا کردم، پاکستان بروم و تعدادی از کتابتا آن
 انقلاب ایران بود.سنت را چاپ کنم و این موضوع قبل از 

پس از تھیۀ گذرنامه، مبلغ بیست و ھفت ھزار دلار چک از بانک  
 خریداری کردم و با پیر عازم پاکستان شدیم.

تراشید و  می : صورتش راکهجمله مشخصات پیر عبارت بود از ایناز 
تراشید، ناراحت بودم تا که صورت میکرد؛ من از این سبیلش را رنگ می

تراشی؟ گفت: به روز گفتم: جناب پیر، چرا شما صورتتان را میکه یکاین
 اند صورتم را بتراشم.من دستور داده
 لیای خدا رابطه دارم.گفت: با روح بزرگان و او خودش می

قصد داشتم بخشی از صدماتی که این پیر در مدت چند سال به من زد، 
 بنویسم، اما منصرف شدم؛ زیرا این پیر از ابتدا گمراه بود.

 مرشد رومی چه خوش فرموده است: 
 صبر و خاموشی جذوب رحمت اسـت

 

 وین نشان جستن نشان علت اسـت 
 

ــان  ــر ج ــا ب ــذیر ت ــتوا بپ ــوأنص  آیـــد از جانـــان جـــزای أنصـــتوا  ت
                                                           

 مضمر : به ضم اول و فتح سوم، پوشیدن، پنھان، نھان داشته.  -١
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ما از تھران با ھواپیما عازم کراچی شدیم؛ با راه آھن عازم لاھور گشتیم، 
 در ھتل مھران اقامت کردیم و مشغول کار شدیم.

باید بگویم قبلاً در پاکستان خیلی ارزانی بود؛ من پانصد دلار که تبدیل 
قرار بر این بود که پیر  کردم. کردم، با آن یک روپیه ھمه کار می به روپیه می

شیخ «کتاب حل اختلاف  ۱۳۴۲با این بیست و ھفت ھزار دلار در سال 
 را چاپ کند و من آن را به اصفھان ببرم و در میان مردم پخش کنم.» مردوخ

تقدیر چنان شد که در پاکستان ما با یک نفر افغانی به نام حاج 
یدا کرده بودند که عبدالرحمن قندھاری برخورد کردیم؛ ایشان اطلاع پ
 ھایی است که ما کتاب فاروق اعظم و حل اختلاف، جزو کتاب

خواھیم چاپ کنیم. این افغانی خیلی به پیر التماس کرد که این کتاب را  می
ام، شما چاپ نکنید اما پیر موافقت نکرد، آن شخص ناراحت من چاپ کرده

و گفتم: مطمئن باش شد و فردای آن روز رفت، من آن افغانی را دیدم و به ا
 گذارم این کتاب چاپ شود؛ خیلی خوشحال شد و مرا دعا کرد. من نمی

نویسم  که چگونه از دست این پیر نجات پیدا کردم، به موقع میشرح این
ای دارم: در لاھور یک روز جناب مولوی عبدالقادر آزاد امام و لیکن خاطره

رار شد به نماز جمعه برویم مسجد شاھی در لاھور ما را به نھار دعوت کرد ق
 بعداً نھار در خدمت ایشان باشیم.

در نماز جمعه لاھور رسم بر این است که قبل از خطبۀ نماز، پشت میز 
کنند؛ بنده یک لحظه  روند و مسائل روز و غیره را صحبت می خطابه می

زند، عبدالله بیا، کمی صبر کردم باز دوباره شنیدم که جناب مولانا صدا می
اعلام کردند بیا عبدالله. پشت میز خطابه رفتم به جناب مولوی عرض کردم 

فرمایید؟ ایشان اظھار داشتند شرح حال خودت را بگو؛ عرض کردم  چه می
 کنم. من زبان اردو بلد نیستم گفت: طوری نیست من به اردو ترجمه می
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کردند، به قدری  من مختصر شرح حال خود را گفتم و ایشان ترجمه می
رای برادران لاھوری جالب بود که وقتی نماز تمام شد، برادران مرا در بغل ب

 گرفتند و مصافحه کردند و خیلی اظھار محبت کردند.
کرد  فراموش کردم بنویسم پیر ما عربی، فارسی و اردو خوب صحبت می

زبان کردی ھم که زبان مادری او بود اما بنده غیر از فارسی، زبان دیگری را 
 تم.دانس نمی

ھزار دلار به روپیه تبدیل ای دیگر ھم دارم: روزی به بانک رفته و یکخاطره
ھای روپیه را به پیر ھا در کیف من جا نگرفت، مقداری از آن بستهکردم؛ پول

گفت: از پھلوی  دادم؛ از بانک که بیرون آمدیم رنگ از روی پیر پریده بود و می
کنند. خیلی ترسیده بود؛  شکم پاره میجا برای پانصد روپیه من جایی نرو این

 قدر ترسو باشد. من با خود گفتم: چطور؟ ولی خدا که نباید این
 فرماید:  مولانا جلال الدین رومی می

 ھرکه ترسید از حق و تقوا گزیـد
 

 ترسد از وی جن و انس و ھر کـه دیـد 
 

رد ترسد؛ بلکه از سایۀ خودش ھم ترس دامن فھمیدم این پیر از خدا نمی
اش اگر چنانچه متقی و خدا ترس بود نباید از یک مقدار روپیه که در کیسه

 طور بترسد.گذاشته این
طور که قبلاً در لاھور ھا کشیدم؛ ھمان که از دست پیر خیلی اذیتخلاصه آن

 ھایی که به من کرد بنویسم، اما منصرف شدم.خواستم از اذیت نوشتم، می
 )١(اینقدر ھم گر نگویم ای سـند

 

ــکند  ــعیفی بش ــۀ دل از ض  شیش
 

کردم:  کردم و با خدای خود راز و نیاز می ھمین قدر بگویم: گریه می
گفتم:  ھایم را ببینم. با خود میشود یک مرتبۀ دیگر زن و بچه خدایا، آیا می

 کشد.این پیر در این شھر غریب مرا می

                                                           
 عتماد کنند مطلبی را ثابت نماید.سند : به فتح سین و نون ـ چیزی را به او ا -١
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نه پیر  که در کتاب روضه المذنبین احمد جام آمده است: پیری کهچنان
 باشد و پیری نماید او از تو دین بستاند و ھم دنیا و ھم جان و ھم ایمان.

اما از شر این پیر چگونه خلاص شدم؟ جریان از این قرار است که یک 
روز نھار خوردیم و پشت سر پیر نماز را ادا کردم. و به اتفاق به خیابان درب 

طرف تا یک موقع به  دکانی که کاغذ چاپ داشت، رفتیم از این طرف و آن
خوانیم. باز یک مقداری با این و  ایم، گفت: میپیر گفتم: نماز عصر نخوانده

خوانیم. یک لحظه  ایم گفت: میآن صحبت کرد. باز گفتم: نماز عصر نخوانده
است آفتاب غروب کند باز گفتم: آقای محترم، نماز عصر  دیدم نزدیک

ی گفت: خوب برو آن مسجد نماز پیر عصبانی شد وبا ناراحتایم؛ نخوانده
بخوان. با خود گفتم که اشتباه نمودم که این کیف پر از دلار و روپیه را در 

 دست گرفتم.
روز قبل برای نماز مغرب به آرامگاه رفته بودیم (پیری است معروف به 

باشد)  می کشف المحجوب داتا گنج بخش مولانا علی ھجویری صاحب کتاب
کنار این آرامگاه، مسجدی است؛ ما روز قبل با پیر رفته بودیم و در این 

-مسجد نماز خوانده بودیم. حالا من فکر کردم آن مسجد را گفته در صورتی

 تر را ندیده بودم. که مسجدی نزدیک
جا رفته و نماز عصر را خواندم، چند دقیقه بعد اذان مغرب من به آن

 را ھم با جماعت خواندم. گفته شد نماز مغرب
نماز عشاء شد، نماز خواندم اما پیر نیامد. در این موقع چقدر حالت وحشت 

سوی دیگر، پیدا کردم از یک طرف یک کیف پر از دلار و روپیه دستم است و از 
کنند. و ھمچنین جا برای پانصد روپیه شکم پاره میپیر به ما گفته این

ی است؛ زبان اُردو نیز بلد نبودم، به خود دانستم ھتل در چه خیابان نمی
 دھد. باشد که کار دنیا را ترجیح به فرمان تو می گفتم: این چه اولیاء خدا می می
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گویم: پیر چطور حال چه کنم چند ساعتی از شب گذشته بود با خود می
شد؟ حالا چه کار بکنم؟ کیف دلار و روپیه ھم بر ناراحتی من زیاد شده، 

 بی زبانی ھتل را پیدا کنم.دیگری ندارم که خودم با زبان  راهفکر کردم 
ھمین کار را کردم و به ھتل رسیدم؛ بعد از نیم ساعت پیر با آن افغانی 

 ، آمد.»کتاب فاروق أعظم را چاپ نکنید«گفت: که قبلا نوشتم، می
رنگ روی پیر پریده بود و به من فحش داد و بد گفت، من ھیچ نگفتم؛ 

ت از حالت عصبانیت بیرون آمد. اظھار داشت مگر من چند دقیقه گذش
نگفتم برو آن مسجد نماز بخوان، کجا رفتی؟ من مودبانه گفتم جناب پیر 

جا نماز خواندیم، گفتید. شما من فکر کردم مسجدی را که روز قبل در آن
گویید؛ حال اشتباه شده و من گناھی ندارم. شب را  آن مسجد را می

فتم ھر طور شده از این پیر جدا شوم. ھمین کار را خوابیدم و تصمیم گر
ھا را در اختیارش گذاشتم و  کردم با خود گفتم مال دنیا ارزشی ندارد؛ پول

 چه بھتر نیمه جانی را از دست این پیر بردارم و فرار کنم.
 مرشد رومی چه خوش فرموده است:

 دست ھر نا اھـل بیمـارت کنـد
 

 سوی مـادر آ کـه تیمـارت کنـد 
 

 جاھــل اَر بــا تــو نمایــد ھمــدلی
 

 عاقبت زخمـت زنـد از جـاھلی 
 

باشم. کتاب یک دین و دو مذھب مرحوم حالا یک ماه است در لاھور می
آقای ضیایی کردستانی را ھم چند صفحه به آخرش مانده بود که تمام شود. 

توانستند بخوانند،  که خط مرحوم آقای ضیایی را چاپخانۀ لاھور نمیچون
کردم و به چاپخانه که ھر روز دو الی سه صفحه آن را رو نویسی می این بود

 دادم.می
توانم  به پیر گفتم: خود شما این چند صفحه را رونویسی کنید من دیگر نمی

ھا را ھم تحویل گرفتم از راولپندی به تھران. پول »PIA«بمانم؛ رفتم بلیط از 
ھایم سوغات بخرم اما از بس که ایشان دادم؛ چھار ھزار روپیه گذاشتم برای بچه
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یی از پیر داشتم، از سوغات خریدن منصرف ھا حال من گرفته شده بود و خاطره
 شدم؛ آن چھار ھزار روپیه را ھم تحویل او دادم.

از لاھور تا راولپندی چند ساعتی راه است. با ماشین به ھمراه پیر و 
م یک لحظه دیدم دوست افغانی به فرودگاه آمدیم. چند ساعتی توقف داشت

ھایی را که اتفاق افتاد، به خواھد این جریانگوید: نمی پیر گریه میکند. می
که آقای راھب یکی از حاجیه خانم و آقای راھب بگویی (توضیح آن

 مریدھایش بود) در شھر مھاباد.
من با خود گفتم: آخر پیر!! اگر این کارھایی که کردی خوب بود چرا 

قدر محبت کردم چرا بد کردی؟ من نسبت به تو این نگویم؟ و اگر بد بود
 چقدر صفا داشتم چقدر پول در اختیار شما گذاشتم 

 حاصل این آمد که بد کن ای کریم
 

 با لئیمان تـا نھـد گـردن لئـیم 
 

خلاصه مرام این شد که تو در حق لئیمان بدی کن یعنی با اشخاص 
برابرت گردن نھند و مطیع پست و دنی با درشتی و خشونت رفتار کنی در 

 شوند و در این کار عادت کنند و مطیع امر حق گرداند.
 فرماید: علامه محمد اقبال می

 نه ھر کس از محبت مایـه دار اسـت
 

 نه با ھر کس محبت سازگار است 
 

 مرشد رومی چه خوش فرموده است:
 ایــن بــود خــوی لئیمــان دنــی

 

 بد کند با تـو چـو نکـویی کنـی 
 

مردمان لئیم و پست ھمین است که در مقابل خوبی و احسان، بلی خوی 
 ند.کن به تو بدی می

 با کریمی گر کنی احسان سزد
 

 ھر یکی را او عوض ھفت صد دھد 

) به یک نیکی لأ اگر با کریمی احسان کنی؛ زیرا او یعنی (خداوند
 باشد. دھد. تو را پس مظھر و مفھوم این آیۀ کریمه می ھفتصد برابر عوض می
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ِ سُ�بُلةَٖ مِّائْةَُ حَبَّةٖ ﴿
�بَتَتۡ سَبۡعَ سَناَبلَِ ِ� ُ�ّ

َ
 .]۲۶۱[البقرة:  ﴾كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ

 با لئیمی گـر کنـی قھـر و جفـا
 

ــده  ــابن ــس وف ــرا ب ــردد ت  ای گ
 

ای اگر در حق آدم پست، ستم روا بداری و جفایش کنی، او تو را بنده
این، محبتش کنی و رعایت حالش  گردد بسیار وفادار و اما اگر بر عکسمی

 کند. گونه ستم و اذیت در حقت خودداری نمیرا به جا آوری، از ھیچ
 فرماید: شیخ سعدی می

 نکویی با بدان کـردن چنانسـت
 

 مـردانکه بد کردن بجای نیک 
 

گفت:  بگذرم؛ ھمین اندازه بگویم که اگر کسی ایمانش ضعیف بود، می
کند اما برای من الحمدلله  ه کارھا میای وای این ھم پیر سنی مذھب چ

گونه خللی در رابطه با مذھبی که اختیار کرده بودم، وارد نشد. شکر ھیچ
 خدای را که فھمیدم این پیر از افراد مشرک و گمراھی بود در شھر مھاباد.

 مرشد رومی چه خوش فرموده است:
 که بی تدبیر عقـلاین سزای آن

 

 بانگ غـولی آمـدش بگزیـد نقـل 
 

 )١(چون پشیمانی ز دل شد تا شغاف

 

 زان سپس سودی نـدارد اعتـراف 
 

 بعد از آن سودش نـدارد آه سـرد  چون پشیمان گشت از دل زانچه کرد
 

 حاصل افعـالِ بُرونـی دیگرسـت
 

 تا نشان باشد بر آنچـه مضـمر اسـت 
 

 راھبر گه حق بـود گـاھی غلـط
 

 گه گزیـده باشـد و گـاھی سـقط 
 

 ما را بخواستیارب آن تمییز ده 
 

 تا شناسیم آن نشان کج ز راسـت 
 

خواھم که  کنم و امیدم به خداوند متعال است و از او می اما من صبر می 
 الله موفق به زیارت پیر کامل شوم.ءشاتوفیقم دھد و قسمتم کند که ان

 رِ او شکرسـتو بَ  صبر تلخ است
 

ر راھبر است   صبر سوی کشف ھر سِّ

 عاقبـــتصـــبر تلـــخ و لـــیکن 
 

ــر منفعــت   میــوه شــیرین دھــد پ
 

                                                           
 به فتح شین و غین: حرص و ولع، نھایت دل بستگی به چیزی، بالاترین عشق و دلباختگی. -١
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 صد ھـزاران کیمیـا حـق آفریـد
 

 کیمیــایی ھمچــو صــبر آدم ندیــد 
 

 مرشد رومی چه خوش فرموده است:
 ھر که خواھد ھمنشینی با خـدا

 

 گــو نشــیند در حضــور اولیــاء 
 

ــلی ــر بگس ــاء گ ــور اولی  از حض
 

 تو ھلاکی ز آنکه جزوی نی کلـی 
 

 چون شدی دور از حضـور اولیـا
 

 ای دور از خـدادر حقیقت گشـته 
 

ــاب ــر مت ــا ب ــوانی ز اولی ــا ت  ت
 

 جھد کن والله اعلم بالصـواب دم ندیـدآ 
 

***** 

 مغــز تــازه شــد نخراشــید پوســت  ھا درو است رنج گنج آمد که زحمت
 

*****
ــار ــیم و بردب ــق رح ــدگان ح  بن

 

 خوی حق دارنـد در اصـلاح کـار 
 

*****

 دامن آن نفس کش را سـخت گیـر  ظل پیر ھیچ نکشد نفس را جز
 

 چون بگیری سخت آن توفیـق ھوسـت 
 در تو ھر قوت کـه آیـد جـذب اوسـت   

 

*****

 بینـی کـه قـرب اولیـاءای نمی
 

 صــد کرامــت دارد و کــار کیــا 
 

*****

ــاملی ــود از ک ــدن ب ــت دی  عاقب
 

ــودن ھــر نفــس از جــاھلی   دور ب
 

 ھم نشینی مقبلان چون کیمیاسـت
 

 کیمیای خود کجاسـتچون نظرشان  
 

*****
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ــو زود ــار خــدایی را ت  رو بجــو ی
 

 چون چنان کردی خدا یار تـو بـود 
 

 فرماید:  مولانا اقبال لاھوری می
 کیمیا پیدا کـن از مشـت گلـی

 

 بوســه زن بــر آســتان کــاملی  
 

 شمع خود را ھمچو رومی بر فروز
 

ـــز ســـوز  ـــش تبری ـــر آت  روم را ب
 

 کز ھمه نومیـد گشـتم ای خـدا
 

ـــت  ـــویی و من ـــر ت ـــا اول آخ  ھ
 

 فرماید: سلطان السالکین شیخ ابو سعید ابوالخیر قدس الله روحه می
 سـتھا بعد نومیـدی بسـی امید

 

 ھاسـت از پس ظلمت بسی خورشید 
 

*****

 نـوا نـوایی بفرسـتی بـیبر بنده  ای خالق خلق رھنمایی بفرست
 

 بفرست رحمی بکن و گره گشایی  کار من بیچاره گره در گره است
 

حال ببینید اشعاری که مولانا عبدالرحمن جامی خراسانی در مدح 
 سروده است:  ج اصحاب رسول الله

ـــم ـــان ام ـــت احمـــد از می  ام
 

ــرم  ــل و اک ــه افض ــد از جمل  باش
 

ـــد ـــت اوین ـــز ام ـــایی ک  اولی
 

ـــد  ـــنت اوین ـــرع و س ـــرو ش  پی
 

 ره بـــران ره ھــــدی باشــــند
   

ـــند  ـــاء باش ـــر انبی ـــر ز غی  بھت
 

  پیمبـــر و اصـــحابخاصـــه آل 
 

ــاب  ــر ب ــد در ھ ــه بھترن ــز ھم  ک
 

ــق ــود حقی ــه نب ــان ھم  وز می
 

ــه از صــدیق  ــت کســی ب  بخلاف
 

ـــود از آن احـــرار ـــی او نب  وز پ
 

ــق آن کــار  ــاروق لای  کــس چــو ف
 

 بعد فاروق جز بـه ذی النـورین
 

 کــار ملــت نیافــت زینــت و زیــن 
 

ــا ــم و وف ــد از ھمــه بعل ــود بع  ب
 

ــــا  ــــه خــــاتم الخلف  اســــد الل
 

 به آل کرام و صـحب عظـامجز 
 

ــام  ــت نظ ــی نیاف ــن نب ــلک دی  س
 

ــر ــرام مب ــه احت  نامشــان جــز ب
 

 جــز بــه تعظــیم سویشــان منگــر 
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 ھمـــه را اعتقـــاد نیکـــو کـــن
 

 دل از انکارشان به یـک سـو کـن 
 

 ھر خصومت که بودشان بـا ھـم
 

 بــه تعصــب مــزن در آنجــا دم 
 

 بر کـس انگشـت اعتـراض منـه
 

 دیــن خــود رایگــان زدســت مــده 
 

 حکم آن قصـه بـا خـدای گـذار
 

 بندگی کن تو را بـه حکـم چکـار 
 

 و آن خلافی که داشت با حیـدر
 

 در خلافــــت صــــحابی دیگــــر 
 

 حق در آنجا بدست حیـدر بـود
 

ــود  ــر ب ــا منک ــا او خط ــگ ب  جن
 

 آن خــلاف از مخالفــان مپســند
 

 لیکن از طعن و لعـن لـب دربنـد 
 

 گر کسی را خـدای لعنـت کـرد
 

 وتـواش در خـوردنیست لعن من  
 

 ور به احسان و فضل شد ممتـاز
 

 لعــن مــا جــز بــه مــا نگــردد بــاز 
 

فراموش کردم این مطلب را بنویسم؛ قبل از مسافرتم حاجیه خانم 
بری چکار کنی؟ گفتم: مطمئن باش این پیر از قدر پول میگفت: تو این می

 اولیاء الله است. این پیر به از شیخ سابق است.
لی عازم تھران شدم بلیط از راه آھن برای اصفھان حال با دست خا

به استقبال من آمده  ھا گرفتم صبح به ایستگاه رسیدم. حاجیه خانم و بچه
ام را دیدم؛ از ام گرفت، شکر خدای را که زن و بچهبودند من بی اختیار گریه

ھا نخریده و با دست خالی آن طرف شرمنده بودم که ھیچ چیز برای بچه
به حاجیه خانم آھسته گفتم فرض کن ھواپیمای من سقوط کرده و  ام.آمده

خواھم چه بگویم، به من گفت: خوب  ام. ایشان فھمید من میمن زنده مانده
 گردی؟ گفتم: تا خداوند چه مقدر فرماید.باز دنبال پیر می

این بود شرح حال پیر دومی ما و الحمدلله من سخت متمسک بر مذھب 
 اھل سنت ماندم.
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 مرشد رومی چه خوش فرموده است:
ــر ســر بنــده بــود  ســایه حــق ب

 

ــود  ــده ب ــده یابن ــو ین ــت ج  عاقب
 

 چون نشینی بر سر کُویِ کسـی
 

 عاقبت بینی تـو ھـم روی کسـی 
 

 چون زچاھی میکنی ھر روز خاک
 

ــاک  ــدر رســی در آب پ  عاقبــت ان
 

 جمله دانند این اگر تـو نگـروَی
 

 کـاریش روزی بـدروی مـی ھرچه 
 

 پیغمبر که چون کوبی دریگفت 
 

 عاقبــت زان در بــرون آیــد ســری 
 

*****

 پیر را بگزین که بی پیر این سفر
 

 ھست بس پر آفت و خوف و خطـر 
 

 ھر که او بی مُرشدی در راه شد
 

 او ز غـولان گمـره و در چـاه شــد 
 

 گرنباشــد ســایۀ او بــر تــو گــول
 

 پس تو را سرگشته دارد بانگ غول 
 

*****

 کن زخـاک اولیـاءچشم روشن 
 

ــا  ــا انتھ ــدا ت ــی ز ابت ــه بین ــا ب  ت
 

 سرمه کن تو خاک ھر بگزیده را
 

 ھــم بســوزد ھــم بســازد دیــده را 
 

اند و ای شیادان خود را بجای اولیاء و پیران قرار دادهاما افسوس که عده
ھای ساده از آن مذھب بدبین کنند و ممکن است آدممردم را اغفال می

 شوند.
 فرماید: نامه چنان میفریدالدین عطار در کتاب مصیبتجناب شیخ 

 راه دور است و پر آفت ای پسـر
 

ــــی راه رو را  ــــر م ــــد راھب  ببای
 

 گر تو بی رھبر فـرود آیـی بـراه
 

 گر ھمه شیری فـرود افتـی بچـاه 
 

 کور ھرگز کی تواند رفت راسـت
 

 بی عصا کش کور را رفتن خطاست 
 

 گر تو گویی نیست پیری آشـکار
 

 طلب کـن در ھـزار انـدر ھـزار تو 
 



 ٤٣  جماعت و سنت اهل به ایشان گرویدن چگونگی و زنگنه رضا

 ننگ خلقان دیـده در خلقـان شـده  پیر ھم ھست این زمان پنھان شده
 

 کی جھان بی قطب باشد پایـدار
 

 آســیاب از قطــب باشــد بــر قــرار 
 

 گر تو را دردیست پیر آیـد پدیـد
 

ــد  ــد کلی ــد آی ــل دردت را پدی  قف
 

 تا ز درد خـود نگـردی سـوخته
 

ــه  ــرا افروخت ــش ت ــد آت ــی کن  ک
 

 سالک القصه چو پیری زنده یافت
 

 خویش را در پیش او افکنده یافـت 
 

 سایه پیرش چنان بر جان فتـاد
 

 کافتـــابش در تنورســـتان فتـــاد 
 

 ھا باید که تا یک قطـره آبسال
 

 در دل دریــا شــود دُر خوشــاب 
 

ای دارم باید مقدمتاً خدمت برادران عرض کنم، یکی از  خاطره
بنام حاج سید الف ـ خ که پدرم خیلی به او علاقه شاگردھای مرحوم پدرم 

داشت و از شاگردھای خوب ایشان بود و حق استادی را ھم نسبت به پدرم 
سالی در کرد؛ ھمچنین پسر برادری در دبی دارم بنام حاج ع ـ غ یک ادا می

 کنند؛ پس از احوال مکۀ مکرمه در مسجد الحرام ھمدیگر را ملاقات می
گوید: عمویم چطور است؟ ایشان در  به سید الف خ میپرسی حاج ع ـ غ 

گوید حرف عمویت را نزن که سنی شده؛ این سوال و جواب بین  جواب می
که یک ویزا برای من تھیه کرد، به دبی رفتم. شود. تا آن ھا رد و بدل میآن

بعد چندین سال که این پسر برادر را ندیده بودم بعد از تعارفات معمولی و 
ای؟ گفتم: عمو جان فکر ، گفت: حاج عمو شنیدم سنی شدهپذیرایی

کنم من لیاقت سنی شدن را داشته باشم، حال اگر سنی شده باشم چه  نمی
که عموی تو اشکالی دارد؟ با این جواب من خیلی تعجب کرد. بله چنان

خدای نکرده دزد شده بود، جنایت کار شده بود، زنا کار شده بود و خبرش 
کردی؟ حال الحمدلله پیروی از حضرت رسول و  د، تو چه میرسی می به تو

که پشیمان شده بود که برای ما ویزا اصحابش را اختیار کردم؛ خلاصه آن
گرفته. ما ھم الحمدلله به ھمراه حاجیه خانم چندین مرتبه به مکه مشرف 

که شدیم اما دست آخر سر اختلاف عقیدتی و مذھبی برخورد داشتیم تا این
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مسافرتی به ابوظبی باز بحث پیش آمد، کار به آنجا کشیده شد که در یک 
اش بود، من گفتم: امیدوار ھستم با فلان شخص که خیلی مورد علاقه

 محشور شوی گفت: آمین، آمین، آمین 
بعداً او ھم گفت: من ھم امیدوارم تو با عمر محشور شوی؛ به خیال 

امیدوارم خدا قسمت کند  خودش بالاترین نفرین را به من کرده من گفتم:
 محشور شوم. س که من در آخرت با عمر

بالاخره ویزای ما را باطل کرد. ویزایی که تمدید شده بود؛ البته من 
که بعد از یک دو ناراحت شدم اما بعداً اعتنایی به کار او نکردم، گذشت تا این

ر این سالی شد دو نفر از دوستان برای دیدن من به اصفھان آمده بودند؛ د
گفت: با آقای عبدالله  وقت، تلفن زنگ زد، گوشی را برداشتم آقایی می

خواھم تو را  خواھم صحبت کنم، گفتم: خودم ھستم بفرمایید. گفت: می می
ببینم. گفتم اشکالی ندارد تشریف بیاورید؛ آدرس به او دادم از ھتل به منزل 

با یکدیگر خیلی من آمدند و چند روزی در خدمت ایشان بودم. از مجالست 
که شبی صحبت دبی و مکه شد من به ایشان گفتم: من لذت بردیم تا این

ھم ویزا داشتم ولیکن به واسطۀ اختلافات مذھبی شخصی، ویزای مرا باطل 
توانم نیم ساعته ویزای آن کرد ایشان ناراحت شد، اظھار داشت: من می

نه. گفت: نه!! گفتم شخص را باطل کنم. این کار را بکنم؟ من اظھار داشتم 
نه برای چه باطل بکنی؟ یک لحظه دست مرا گرفت و گفت: حال فھمیدم 

زند. گفتم: بله، حقیقتاً که سنی به کسی ضرر نمیتو سنی ھستی، چون
 خواھم به کسی ضرر برسد. نمی

خاطرۀ دیگری از دبی دارم، مقداری از عمرم را در جماعت تبلیغ صرف 
که در مسافرتی با کردم تا این تبلیغ شرکت مینمودم؛ من اغلب در جماعت 

یکی از برادرھا به نام مولانا شیخ احمد رحیمی که فعلاً رئیس مدرسه دینی 
باشد، به امارات رفتیم؛ سفر خوشی بود. البته تمام دارالھدی در بندر پل می



 ٤٥  جماعت و سنت اهل به ایشان گرویدن چگونگی و زنگنه رضا

ھای کردم، ھمه آموزنده و درس سفرھایی که در جماعت تبلیغ شرکت می
 ادت بود و من جز اخلاص و خدمت چیزی ندیدم.اخلاقی و عب

 یادم است جناب شیخ احمد رحیمی از من پرسیدند تو کجایی ھستی؟
عرض کردم اصفھانی، ایشان پرسیدند سنی ھستی؟ عرض کردم: بلی! خیلی 

کردند من برای ھوای نفس یا برای  تعجب کرد، اصفھانی و سنی؟ ایشان فکر می
سنی ھستم خبر نداشت من پس از چندین سال گویم  خوش آمد برادران می

مطالعه و تحقیق، جانم به حقیقت مذھب اھل سنت و جماعت آرامش گرفت و 
 وجدانم به حقانیت آن آسایش یافت و الحمدلله لطف الله شامل حالم شد.

مَنْ لمَْ �شَْكُرِ «حال قلم که به اینجا رسید بمصداق آن حدیث معروف: 
َ  النَّاسَ لمَْ �شَْكُرِ  و جناب آقای شیخ احمد رحیمی باید از جناب مولانا  »ا�َّ
باشد، تشکر کنم و تا آخر عمر  که یکی از تجار محترم دبی میحسن قاسمی 

 کنم؛ جزاھم الله خیرا فی الدارین. ھا را فراموش نمیھای آنمحبت
چه  ش و اصحاب ج حال ببینیم مولانا قطب الدین بختیار در نعت رسول

 فرموده است:
ــان را ــو خورشــید تاب  ای از شــعاع روی ت

 

 آنی که ھستی از شرف بالاتر از عرش علا 
 

ـــه ـــو مرتب ـــر عل ـــت بھ ـــاه عزت  در بارگ
 

ـــــت  خادمـاـن جبریــل ھمچــون  نشسـتـه اسـ
اـ ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــکدم زپ ـــــــ ــ ــ ــ ــ  یـ

 

 گر چه بصورت آمدی بعد از ھمه پیغمبران
 

 انبیـاای سر خیـل جملـه اما بمعنی بوده 
 

 تو پردگی و دلبری از ھر چه گویم بھتری
 

 در دین و دنیا سروری ھستی تو دایم با خدا 
 

 از عالم پاک آمدی مقصود لـولاک آمـدی
 

 ھا فدایت بس چست و چالاک آمدی جان 
 

 ھا فدای نام تو مستان ھمه از جام تـو جان
 

 ی انعام تـو، تـو پادشـاه و مـا گـداما بنده 
 

 زمان ھستی تو ما را جان جانای مھتر آخر 
 

 ای پیشوای انس و جن ھستی سپه سالار ما 
 

 ای پادشاه معنوی در دین و دنیا خسروی
 

 روی مگزار تو ما را بپـا چون جانب حق می 
 

 ام ام مھر از ھمه ببریـده تا روی خوبت دیده
 

 ھـا ام ای نور بخش دیده بنشین بیا در دیده 
 



 رضا زنگنه و چگونگی گرویدن ایشان به اهل سنت و جماعت  ٤٦

 بندگان خـاک درتشاھان عالم چاکرت ما 
 

 نور ھدایت رھبرت ای شمع جمـع انبیـاء 
 

بـق  ھرگز نخواندی یک ورق، خلقی گرفت از تو س
 

 انگشت مه را کرد شق، ای خواجۀ معجز نما 
 

 گمان باشـی شـفیع امتـانروز قیامت بی
 

 رضوان مثال خادمان خدمت کند از جان ترا 
 

 یاران تو چار آمدند پـاکیزه کـردار آمدنـد
 

 خار آمدند از خوش بانی با خداھای بی گل 
 

 اول ابوبکر تقی در دین و دنیـا بـود نقـی
 

 اعدای او باشد شقی آن جمله را دوزخ سزا 
 

 شمع ھمه خوبان بود او مظھر رحمن بود
 

 اعدای او باشد شقی آن جمله را دوزخ سزا 
 

 ده سال و شش ماه دگر بر جای تو بوده عمر
 

 بگرفت عالم را ضـیاوز نور عدلش چون قمر  
 

 ھرکس که باطل بود از حال او غافل بـود
 

 وان کس کز اھل دین بود اندر مر او را مقتدا 
 

 دین خدا مطلق گرفت اسلام از او رونق گرفت
 

 شناس و رھنماجای تو را بر حق گرفت آن حق 
 

 عثمان پاکیزه گھر ده سال و دو ماه دگـر
 

 بر جای پاکت بـی ضـرر بنشسـت از بھـر 
 

 او جسم بد تو جان درو راضی بدی دایم از او
 

 دو بار شد دام تـو آن مظھـر علـم و حیـا 
 

 شـان جملـه تبـهاعدای او رو سیه اعمال
 

 سرتا بپا غرق گنه باشد جھنم شـان جـزا 
 

 ایام یار چارمین کاندر طریقـت بـد امـین
 

 بد چھار سال او ھمی یعنی علی مرتضـی 
 

 سر است ما شیر بینیکو مظھر است با  بنگر چه
 

 اسم شریفش حیدر است وز حق نباشد او جدا 
 

 بر جای تو ھر چار تن بودند بی مکر و فن
 

 گشته از ھمه خویشتن بیگانه با حق آشنا 
 

 گر تو بدی ختم رسل ایشان بدند جزو توکل
 

 شـان فـردا ز پـل بگـذر بـا مـدعاحب بی 
 

 چون قطب دین نعمت تو گفت در سـخن بھـر تـو گفـت
 

 خندان شد و چون گل شکفت بنگـر تـو ایـن اخـلاص را
 

شیخ احمد رحیمی و عبدالوھاب در جزیرۀ قشم ھمراه  ۶۱در سال  
ھای کرمانشاه بود، بودم و یک جوانی را که اھل یکی از شھرستان ھلری

شما اھل کجایی؟ گفتم: اھل اصفھان.  :ملاقات کردم، ایشان از من پرسید
؟ گفتم: به حمد خدا من در سال کنی چکار می گفت: شما در جماعت تبلیغ

ام. گفت: کجای اصفھان؟ به اھل سنت یقین پیدا کردم و سنی شده ۳۳
مھر ھستم. مطلبی نقل کرد که من با آن بسیار دوست صمیمی گفتم: بزرگ

 شدم و ایشان ھم بعداً مدرس ھمین مدرسۀ شیخ احمد شد.



 

 
 

 دادند؟ مرا زجر روحی می چگونه

دادند؛ ھمیشه ذکر غیر از پسرھا و دخترھایم و دامادم نیز مرا زجر می
خواندند. پسرم لیسانس حقوق است اما متأسفانه یک آیه را می أ خدا

تواند صحیح بخواند. دامادم تحصیلات عالی دارد، زمانی سردبیر  قرآن را نمی
بود اما متأسفانه آن ھم زمانی که ھا مجلۀ جوانان و سر دبیر کیھان بچه

ر از این گفت: علی یارت علی یارت و من چقداُفتاد، می می اش به زمینبچه
 کشیدم.آمیز زجر می عبارت شرک

خوانند، مثل یا علی یا امام رضای غریب، یا امام  در خانوادۀ ما ھمه را می
گفتم: ھا میخوانند؛ من به آنتر می را کم أ زمان، اما اسم مبارک الله

خوانید، ھا را میجا نیستند که شما آنھا اینمان، اینعزیزان من، نور چشم
دھیم تا  ھا را شفیع قرار میگفتند: ما آن خدا را باید بخوانید؛ در جواب می

 ھا خواندم.که من آیاتی از قرآن نوشتم و برای آنآن
خداوند متعال در رسانم؛  می جوحالا ھم آن آیات را به عرض برادران حق

 فرماید: می ۴سورۀ سجده، آیه: 

وذُ « یٰ: أَعُ الَ عَ الَ تَ نَ  اللهِباقَ يامِ يمِ انِ طٰ لشَّ جِ ُ ٱ﴿ »:لرَّ ِيٱ �َّ خَلقََ  �َّ
َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ۡ�

َ
مَا لَُ�م  لۡعَرۡشِ� ٱَ�َ  سۡتَوَىٰ ٱوَمَا بيَۡنَهُمَا ِ� سِتَّةِ �

رُونَ  ۦمِّن دُونهِِ  فََ� َ�تَذَكَّ
َ
ٖ وََ� شَفيِعٍ� أ خدا کسی «. ]۴[السجدة:  ﴾٤مِن وَِ�ّ

ھاست، در شش روز آفرید و بعد ھا و زمین و آنچه را که ما بین آناست که آسمان
 ».شوید؟ بر عرش استوی کرد. جز او شما را ولی و شفیعی نیست آیا متذکر نمی
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دھیم چنانچه وزرا، قرار می ممکن است بگویی أنبیا و أولیا را واسطه
که وزرا نیازھای مردم را به اند؛ یعنی ھمچنانواسطۀ میان پادشاه و رعیت

خواھند به ھمین  رسانند و از پادشاه قضای حوائج ایشان را میعرض شاه می
رسانند و خداوند شکل، أنبیا و أولیا نیز عرایض بندگان را به عرض خدا می

ال و جاه را به وسیلۀ أنبیا به بندگان مرحمت رزق، حیات، شفا، یاری، م
که وزیران به تراند ھمچنانکند؛ زیرا که انبیا و اولیا به درگاه الھی نزدیک می

تراند و مردم دور از او باید با ادب و تواضع حاجت خود را از پادشاه نزدیک
از  تروزرا و دربانان پادشاه بخواھند.و حاجت خواستن آنان از وزیران نافع

 سوال مستقیم از پادشاه است.
ھا را بدین نحو واسطه میان خود و خدا قرار اگر انبیا و اولیا و سایر امام

بدھی، محض کفر و شرک است و جز با آب توبه نتوان خود را از ناپاکی آن 
 نجات داد.

 ای عزیزان ای نور چشمان:
آشنا با احوال خبر است و  داند از گوشه و کنار بی پادشاه جزئیات را نمی

 رعیت نیست، پس باید کسی او را از حال ایشان مستحضر نماید.
گاه نیست؟  ولی آیا خداوند عالم به ھمۀ جزئیات و قلوب مردم آ

يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ﴿
َ
 .]۲۵۵[البقرة:  ﴾َ�عۡلَمُ مَا َ�ۡ�َ �

 .»داند ھاست، میآنچه را در پیش رو و پس رو و پس سر آن«

 .]۵۹[الأنعام:  ﴾�سَۡقُطُ مِن وَرَقةٍَ إِ�َّ َ�عۡلَمُهَاوَمَا ﴿
گاه استافتد مگر اینبرگی از درخت نمی«  .»که خداوند بدان آ

قۡرَبُ إَِ�ۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ﴿
َ
 .]۱۶[ق:  ﴾١٦لوَۡرِ�دِ ٱوََ�ۡنُ أ

 .»است تر و خداوند از رگ گردن به بندگان نزدیک«
 (مردم از پادشاه و پادشاه از مردم دور است). 
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ِ ٱمَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ� ﴿  .]۳[الزمر:  ﴾زُلَۡ�ٰٓ  �َّ
که ما کنیم مگر بخاطر این ما بتھا را عبادت نمی« :گفتند مشرکین ھم می

 ».را به الله نزدیک کنند

لٰمَِِ� مِنۡ َ�يِ�ٖ ﴿ ۡ�ُ�ِ ٱَ�عۡلَمُ خَآ�نَِةَ  ١٨ُ�طَاعُ  شَفيِعٖ  وََ�  مَا للِ�َّ
َ
وَمَا  ۡ�

دُورُ ٱُ�ِۡ�   .]۱۹-۱۸[غافر:  ﴾١٩لصُّ
 یانجیه مک یگریانجیم یدوست دلسوزند و نه دارا یستمگران نه دارا«

ه ک یھا و از رازردن چشمکخداوند از دزدانه نگاه . رفته گرددیاو پذ
گاه یھا در خود پنھان م نهیس  .»استدارند، آ

حاج کرمانشاھیم مقداری سوغاتی و ھدایا را از طرف روزی دوست عزیز 
من به اصفھان آورد و زنگ ھمسایۀ بغلی ما از بندر خمیر برای  احمد حیدر

گفتند: بله؛ این بیچاره  ۶را زده بود و سوال کرد که منزل فلانی است پلاک 
ل آشغال رویش منتظر بود که در را باز کنند ولی یک پارچ آب داغ و سط

ریختند و من بر حسب تقدیر خدا، از بازار خرید کرده بودم و به خانه بر 
گشتم دیدم دوستم سر تا پا لجن و کثیف شده و در به در دنبال خانۀ من  می
 مان.ھایگردد؛ این ھم از آزار و اذیت ھمسایهمی

نور چشمان، عرایضم را به این بیت شعر سعدی علیه الرحمه خاتمه 
 دھم  می

 ای خوشـنوداگر خدای نباشـد ز بنـده
 

 شــفاعت ھمــه پیغمبــران نــدارد ســود 
 

 گویم من آنچه شرط بلاغ است با تو می
 

 تـو خــواه از ســخنم پنــد گیــر خــواه مــلال 
 

 تو و راه وصل حوران من اسـتان پیـران
 

 تو زسوی و من ز سویی سر خوش گیر زاھد 
 

حال ببینیم مولانا جلال الدین رومی درباره پیغمبر و اصحاب چه فرموده 
 است:

 چون محمد یافت آن ملک و نعـیم
 

 قرص مه را کرد او در دم دو نـیم 
 

ــد ــق ش ــت توفی ــوبکر آی  چــون اب
 

 با چنان شه صاحب و صدیق شـد 
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 چون عمر شیدای آن معشوق شـد
 

 فاروق شـد حق و باطل را چو دل 
 

 که عثمان آن عیـان را عـین گشـتچون
 

 نور فایض بود و ذوالنورین گشـت 
 

 چون ز رویش مرتضـی شـد درفشـان
 

 گشت او شیر خدا در مَـرجِ جـان 
 

 روشن از نورش چو سـبطین آمدنـد
 

 عرش را دریـن و قـرطین آمدنـد 
 

 که سبطین از سرش واقف بدنـدچون
 

 گوشــوار عــرش ربــانی شـــدند 
 

 پاکش ھم حسین و ھـم حسـنسبط 
 

ــنن  ــی ذو الم ــرش ح ــوار ع  گوش
 

 رحمت و رضوان حق در ھـر زمـان
 

ــر جــان و روان پــاک  ــاد ب  شــانب
 

 اگر بر پـری چـون ملـک آسـمان
 

ــان  ــد گم ــزدت ب ــدامن در آوی  ب
 

 بگو شش تـوان دجلـه را پـیش بسـت
 

 نشــاید زبــان بدانــدیش بســت 
 

 فرموده است: استاد جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفھانی
 اللــه اللــه مَگَــرد گِــرد دروغ

 

 ور چـه در گـردن تـو یـوغ بــود 
 

 نکند ھـیچ خـوب و زشـت بقـا
 

 گــرش بنیــاد بــر دروغ بــود 
 

 صــبح کــاذب اگــر چــه بفــروزد
 

 مـــدتی انـــدکش فـــروغ بـــود 
 

 فرماید: ذم دروغ می
 کسی را که ناراستی گشت کـار

 

 کجا روز محشـر شـود رسـتگار 
 

 زبـان دروغکسی را کـه گـردد 
 

ــروغ  ــد ف ــش را نباش ــراغ دل  چ
 

ــار ــد شرمس ــی را کن  دروغ آدم
 

ــی  ــد ب ــی را کن ــاردروغ آدم  وق
 

ــار ــد ع ــرد خردمن ــذاب گی  ز ک
 

 که او را نیـارد کسـی در شـمار 
 

 دروغ ای بــرادر مگــو زیــن ھــار
 

 که کاذب بود خوار و بی اعتبـار 
 

ــر ــاری بت  ز ناراســتی نیســت ک
 

 از او کم شود نام نیک ای پسـر 
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 ای دارم: باز خاطره
که چندین سال با ھم رفاقت داشتیم به دیدن من .... یک روز آقایی بنام

گفت: جان من عزیز من چرا با خودت ھمچنین  ریخت و میآمد و اشک می
کنی فکر کن الان مردی در قعر جھنم ھستی، آخر، جانِ من عمری که  می

شود آن را دوست  می زده پھلوی فاطمه دختر پیغمبر را شکسته، چطور
را  ج داشت؟ من به حالت تعجب پرسیدم: عمر زده پھلوی دختر پیامبر

لعنت بر آن عمری که زده پھلوی دختر  :بله. گفتم :شکسته؟ گفت
مرتبه دیدم خیلی خوشحال شد و تغییر قیافه داد را شکسته، یک ج پیغمبر

و گفت: و گفت: احسنت بارک الله فیک. بعداً یک مقداری صحبت کرد 
ظلم کرده. باز من با حالت تعجب پرسیدم ابوبکر ھم  ج ابوبکر ھم به پیغمبر

 ج لعنت خدا بر آن ابوبکری که به پیغمبر :ظلم کرده؟ گفت: بلی. گفتم
ای در خصوص خلفاء راشدین ظلم کرده و اذیت کرده است. من تا اندازه

محبت  ج مبرچقدر به پیغ س دانم که حضرت ابوبکرام و می کرده مطالعه
 داشت.را دوست می ج فرموده و رسول الله

 ظلم و اذیت کرده باشد.  ج من ابوبکری را سراغ ندارم که به پیغمبر
ھای من خیلی خوشحال شد. آخر گفت: عزیزم، بعداً ایشان از حرف

را اذیت کرده و ظلم نموده؟ باز من به ایشان گفتم:  ج عثمان ھم پیغمبر
ظلم و اذیت کرده. باز ایشان  ج لعنت خدا بر عثمانی که به پیغمبر

 خوشحال شد و برایم دعا کرد.
و بعداً فھمید و متوجه شد که صحابه ظلم به پیامبر نکردند بلکه جان و  

ھا را بد و ه شما آنمال خود را فدای پیامبر نمودند و گفتم ابوبکر و عمری ک
دانید، ھر کدام دختری به پیامبر دادند آخر برادرجان چگونه خراب می

 گیرد؟!!!ھای بد زن میپیامبر از آدم
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 بـود )١(صد سال در آتش اگر مَھـل
 

 آن آتش سـوزنده مـرا سـھل بـود 
 

 بــا مــردم نااھــل مبــادم صــحبت
 

 کز مرگ بتر صحبت نـا اھـل بـود 
 

 فھـم تُسـتگـویم بقـدر آنچه می
 

 مردم اندر حسـرت فھـم درسـت 
 

 گفت عیسی که بذات پـاک حـق
 

 مبـدع تــن خــالق جــان در ســبق 
 

 کان فسون و اسم اعظم را که مـن
 

 بر کَر و بر کور خواندم شـد حَسَـن 
 

 بر سر لا شیء بخواندم گشت شیء  بر که سنگین بخواندم گشت حی
 خواندم آن بـر دل احمـق بـه وُد

 

 و درمـانی نشـدصد ھـزاران بـار  
 

 گفت حکمت چیست کانجا اسم حـق
 

 جا نبود آن را سـبقسود کرد این 
 

ــد دوا  آن ھمان رنجست و این رنجی چرا ــن را و آن را ش ــد ای  آن نش
 

 گفت رنج احمقـی قھـر خداسـت
 

 رنج کوری نیسـت قھـر ابتلاسـت 
 

 ابــتلا رنجیســت کــان رحــم آورد
 

 احمقی رنجیست کان زخـم آورد 
 

ــر ســر آرد ــج احمقــی ب  زخــم رن
 

 جـوی آن شـقیرحم نبـود چـاره 
 

 ھا که ریختصحبت احمق بسی خون  زاحمقان بگریز چون عیسی گریخت
از یک رفیق دانشمند و فاضل بنام آقای یک روز آمد  خاطره ای دارم

مان کم است نه فھم داریم؛ منزل ما، صحبت منزل شد، گفت: فکر ما، فھم
اسلام حقیقی نیست. من فھم آن را دارم، دانیم که مذھب ما مذھب می

یادت ھست در پانزده سال قبل به من گفتی این کتاب خمس را بخوان، 
اند که جد و آبای من خمس گرفتهدانی چرا؟ برای اینخوانم؛ می گفتم: نمی

که حرف حقی خواھم ببینم کسی رد خمس نوشته است. من از این حالانمی
م از اھل سنت و جماعت به ایشان برای ھایی ھزد، مسرور شدم؛ کتاب

مطالعه دادم تا یک روز رفتم در دفتر دبیرستان برای ملاقات ایشان؛ پس از 
دقایقی بحث و گفتگو، دیدم یکی از دبیرھا آمد و اظھار داشت: جناب رئیس 

                                                           
 آھسته کار کردن ـ نرمی و آھستگی. -١
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اجازه بدھید نیم نمره من به پسر شما ارفاق کنم که مردود نشوند. جناب 
فت: شما ارفاق نکنید بگذارید رد شود. من از این رئیس اجازه نداد و گ

صداقت و درستی لذت بردم که دبیر دبیرستان بخواھد برای پسر رئیس نیم 
 نمره ارفاق کند و ایشان موافقت نکند.

حال ببینیم حکیم ابوالمجدود بن آدم سنایی غزنوی در ستایش ابوبکر 
 فرماید: چه می س صدیق

ــار ــونس ی ــرور م ــرای س  در س
 

ــا  ــث ــا ف ــین اذھم ــار ينی اثن  الغ
 

 در زبان صادق و زجـان صـدیق
 

 چون نبی مُشفق و چو کعبه عتیق 
 ھمــه خــویش کــرده در کــارش

 

ــر دیــدارش  ــه او گشــته بھ  ھم
 

 ھرچه حق بر دل محمد خوانـد
 

ــاند  ــان او بنش ــاغ ج ــرد و در ب  بُ
 

 پیش از اسـلام قابـل دیـن بـود
 

 پیش از این رمزھا سخن این بـود 
 

 از پـــی ســـلامت راهصـــدق او 
 

 بوده ساحر شـناس و کـاھن کـاه 
 

 مشــــورت را وزیــــر پیغمبــــر
 

 روز خلــــوت مشــــیر پیغمبــــر 
 

 اُنس بـاوی گرفتـه روح رسـول
 

 ز آنکه بُد فـارغ از طریـق فضـول 
 

 جان فدا کـرده بـود در ره دیـن
 

گــه دیــن   ز انکــه بُــد از نخســت آ
 

ــر او ــر پیمب ــدان س ــوی می  س
 

 ھمــه درھــا ببســته جــز در او 
 

 قابـــل صـــدق و قابـــل ایمـــان
 

ـــرآن  ـــل ق ـــم و حام ـــل عل  عام
 

ــوبکر خــط أوســط بــود  جــانِ ب
 

 نه ز خط بُد عتیـق در خـط بـود 
 

 بوده چندان کرامـت و فضـلش
 

 که الفضـل خوانـده ذو الفضـلش 
 

 داده قرض از نھـاده دل و دیـن
 

 ھست مـن ذالـذی گـواه بـر ایـن 
 

ــارش ــاه ایث ــه گ ــی دفع  در یک
 

ـــارشداده وی چـــل ھـــزار    دین
 

ــاه ــن را ج ــود دی ــوبکر ب ــد ب  ج
 

 دیــن ز بــوبکر یافــت تــاج و کــلاه 
 

ــود ــان ب ــان ایم ــدق او میزب  ص
 

 مصطفی ھر چه خواسـت او آن بـود 
 



 رضا زنگنه و چگونگی گرویدن ایشان به اهل سنت و جماعت  ٥٤

 چشــم عاقــل درون جــان بینــد
 

ــد  ــان بین ــم ک ــل چش ــوھر لع  گ
 

ــد ــال او بین ــان جم ــم ایم  چش
 

 کُـــور کَـــی چھـــره نکـــو بینـــد 
 

 ای ندانســته صــدق بــوبکری
 

ــو چــه دانــی ز  ــوبکری ت  صــدق ب
 

ـــود ـــل آن نب ـــی را مح  رافض
 

 و آنچه او ظـن بـرد چنـان نبـود 
 

ــی ــی و عباس ــرد عل ــه م ــو ن  ت
 

 مصـــلحت را زجھـــل نشناســـی 
 

 که سـتد زحـق جـلال فلـکآن
 

 کی بخـود ره دھـد حـرامِ فـدک 
 

 گــر نــه جــانش اضــافتی بــودی
 

ــودی  ــی ب ــدقش خلافت ــه ص  ور ن
 

 مصطفی کی بد و سپردی مَلِک
 

 چگونــه بــردی مَلِــکیــا ز حیــدر  
 

ــتاند ــخر بس ــان را زص ــه ج  آنک
 

ـــد  ـــرو مان ـــیم عـــدو ف  کـــی زب
 

 علی کو کشد ز دشمنی پوسـت
 

 یا چنین دشـمنی نباشـد دوسـت 
 

 تو بدین ترھات و ھزل و فضـول
 

ــی را ھمی  ــر عل ــزول م ــی مع  کن
 

 وَر بُــود عـــاجز و خیبـــر بـــود
 

ــود  ــر ب ــه می ــود ن ــافق ب ــس من  پ
 

 مصلحت بـود آنچـه کـرد علـی
 

ــر جَــدَلی تــو   چــرا ســال و مــاه پ
 

 مکر و کبـر و ھـو بیـرون انـداز
 

ــو را آواز  ــر ت ــانش م ــد ج ــا دھ  ت
 

 تا علـی را چـو تـو ولـی چکنـد
 

 در ھــوا و ھــوس علــی چکنــد 
 

ــراه ــی ھم ــا عل ــوبکر ب ــود ب  ب
 

ــاه  ــن کوت ــولی ک ــان فض ــو زب  ت
 

ــا ــی ھمت ــدای ب ــر خ ــد ب  آفری
 

 بـــر ابـــوبکر بـــا دو شـــیر خـــدا 
 

 بر خـدا تر از آن گوکیست ظالم
 

 مــر دروغــی بســت از واقــع جُــدا 
 

 چون کسی بست بر صحابه افترا
 

 فاسق است و فـاجر اسـت نابکـار 
 

 از آن بیفـروع تـر کیست پس ظالم
 

 کــافتری بنــدد بحــق او بــر دروغ 
 

 پس ھر آنکه بر صحابه بست افترا
 

ــاجرا  ــدر م ــالم ان ــت و ظ  کاذبس
 

ــان ــر ظالم ــدا ب ــد خ  راه ننمای
 

 چنـانبندنـد کـذبی آنکه بـر او  
 



 ٥٥  جماعت و سنت اهل به ایشان گرویدن چگونگی و زنگنه رضا

 ھر کـز ایشـان را نیـامرزد خـدا
 

 که بستند بـر صـحابه افتـراچون 
 

 ھـاحق بداند آنچـه انـدر سـینه
 

ــرا  ــر افت ــان ب ــد ک  و آنچــه پندارن
 

 گشت بی بھـره ھـر آنکـو افتـرا
 

 بر صحابه بست از جسارت و اجترا 
 

 فرماید: می س حکیم سنایی در ستایش امیرالمومنین عمر فاروق
ــی ــر ز ب ــدل عم ــود ع ــریب  مک

 

ــــوبکری  ــــه صــــدق روی ب  آین
 

 کان اسـلام و زیـن ایمـان بـود
 

 صدق او عقل و عدل را کـان بـود 
 

 دین به وقت عتیـق بـود ھـلال
 

 پس به فاروق یافـت عـزّ و کمـال 
 

 دل او چون زحـق محقـق شـد
 

ـــد  ـــق ش ـــت ح ـــدق دُرّ روی  ص
 

 که کامـل بوقـت او شـد کـارآن
 

ــد   ــاز ش ــه ب ــر نقط ــه س ــارب  پرگ
 

ـــارتش دادهآن ـــه طھ ـــه ط  ک
 

ــارتش داده آن  ــین ام ــه طاس  ک
 

 شــاھد حــق روانــش در خفــتن
 

 نایــب حـــق زبــانش در گفـــتن 
 

ــرمَد ــت سَ ــز و دول ــرده در ع  ک
 

ــد  ــر اَبَ ــه عم ــدل ب ــری را ب  عم
 

ــن ــر عمــر شھنشــه دی ــود می  ب
 

 جان فدا کـرد و مـال در ره دیـن 
 

 گـر بگفتــی زبـانش عاھــد حــق
 

ــش   ــی روان ــقور بخفت ــاھد ح  ش
 

 کــرده بھــر رســول یــزدانش
 

ــف ایمــانش  ــبُکَ اللــه ردی  حَس
 

 در ده دیـــــن صـــــلاح دره او
 

ــون  ــرده خ ــاح در ره اوک ــا مب  ھ
 

ــتاب ــذش ش ــم ناف ــی حک  از پ
 

ـــو آب  ـــده آب چ ـــه او بخوان  نام
 

ــد ــر خوان ــا نامــه عمــر ب  نیــل ت
 

 آب چون رنـگ از دو دیـده برانـد 
 

 زده عدلش در این سرای مجـاز
 

ـــدر   ـــش ان ـــرده رازآت  ســـرای پ
 

 دست شسته زحضرتش تلبـیس
 

 کــوچ کــرده زکــوی او ابلــیس 
 

 گشت قیصر نگون زتخت رفیـع
 

 درّه در دســت او و او بــه بقیــع 
 

ــار ــدل بھ ــابش در اعت  ز احتس
 

ــوار  ــاده س ــد و ب ــاده بمان ــل پی  گ
 



 رضا زنگنه و چگونگی گرویدن ایشان به اهل سنت و جماعت  ٥٦

ــراب ــت خ ــرد زوس ــۀ یزدگ  خان
 

ــباب  ــه آن اس ــاراج جمل ــرده ت  ک
 

ــیخ ضــلالت او برکنــد  شــاخ و ب
 

 کفر را دست و پای کـرد بـه بنـد 
 

ــواھی کرامتــی بشــکوه  ور بخ
 

ــوه  ــر ک ــوان ب ــاریه بخ ــه س  قص
 

 بر پسـر حـد برانـد از پـی دیـن
 

ـــین  ـــه علی ـــر ب ـــد روان پس  ش
 

 آری این زخم ھم ز دین من است
 

 ور چه فرزنـد نـازنین مـن اسـت 
 

 از عمـــر عـــالمی منـــوّر شـــد
 

 ھمـــه آفـــاق پـــر ز منبـــر شـــد 
 

ــق  ــند عتی ــتروی او مس  آراس
 

ــن پیراســت  ــاغ دی  رای او ســرو ب
 

ــه ــی خان ــته از او م ــراب گش  خ
 

ـــته از او  ـــره آب گش ـــره زُھ  زَھ
 

 ناصـــر اللـــه در رعایـــت حـــق
 

 حکم حـق کـرده در ولایـت حـق 
 

 )١(عــدل او بــود بــا قضــا ھَمبَــر
 

 حکــم او بــود تیــز رو چــون قــدر 
 

ـــتوری ـــر او بدس ـــرده از ام  ک
 

 از ھمــــــه ناپســــــندھا دوری 
 

 عــدل او بــدل ســوزیکــرده از 
 

 گرگ با جان میش خـوش پـوزی 
 

 بر بزرگان چو حکم دین رانـدی
 

 چرخ بر حکمش آفـرین خوانـدی 
 

 بــوده در زیــر پــیش از نشــر
 

 عــدل او بابــت تــرازوی حشــر 
 

ــاف ــانی انص ــانش مع ــوده ج  ب
 

 اش نبــوده گــزافمایــه و پایــه 
 

ـــوکت او ـــدل او و ش ـــذا ع  حب
 

ـــــت او  ـــــا روزگـــــار دول  حُزّم
 

ـــرروز  ـــر منب ـــر س ـــه ب  آدین
 

ــذر  ــم ح ــاریه ز خص ــا س ــت ی  گف
 

 الجبـل الجبـل کـه لشـکر کفــر
 

ــر  ــر در کف ــت ب ــرده اس ــه ک  حیل
 

 کوه بشکافت و سعد و عمرو آواز
 

ــت آن را  ــاش گش ــنیدند و ف  زبش
 

 کافران زان سبب شکسته شدند
 

 ھم به گشـته زار و بسـته شـدند 
 

 مختصــر کــردم ایــن مناقــب را
 

ــــر آن روی و رای   ــــب رابھ  ثاق
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 ٥٧  جماعت و سنت اهل به ایشان گرویدن چگونگی و زنگنه رضا

ــاز ــرای ایج ــرف از ب ــه دو ح  ب
 

 ســه ســخنم گــویم از زبــان نیــاز 
 

 به عمر گشـت عُمـر مُلـک دراز
 

ــاز  ــریعت ب ــد در ش ــر ش ــه عم  ب
 

 از عمر یافت دیـن بھـا و شـرف
 

 اینــت دیــن را شــد گزیــده خلــف 
 

 روز محشر دو چشـم او روشـن
 

 بــه خــدا و رســول و عــدل ســنن 
 

 :س ستایش امیر المومنین عثمان
 که بر جای مصطفی بنشستآن

 

 بر لـبش شـرم راه خطبـه بسـت 
 

 چه عجـب داری ارفکنـده سـپر
 

ــر  ــب پیغمب ــان ز غی ــرم عثم  ش
 

 ز آنکه بُـد جـای احمـد مرسـل
 

ــیاز    وعــــظ و از طریــــق مثــــل پـ
 

 بگشـــاد از میـــان جـــان آھـــش  گفت عثمان چو بسته شد راھش
 

 کــه مــرا بــر مقــام پیغمبـــر
 

ــوتر  ــرگ نیک ــیش م ــی وی از ع  ب
 

 شرم و حلـم و سـخا شـمایل او
 

 ھــر ســه ظــاھر شــد از مخایــل او 
 

 این سه خصلت اصـول را بنیـاد
 

ــاد  ــول را دام ــر رس ــه دو دخت  ب
 

 عقل را کانجا رسد چنـان باشـد
 

 کیست عثمان که بـا زبـان باشـد 
 

 عین ایمان که بود جـز عثمـان
 

 حجت ایـن کالحیـا مـن الایمـان 
 

ــر ــدر پیغمب ــرم ص ــم از ش  دای
 

ـــه و   ـــرژال ـــارخُش ھمب ـــه ب  لال
 

 شــرم او را خــدای کــرده قبــول
 

ــول  ــدا و رس ــنود از او خ ــد خوش  ش
 

 از پی ساز مصـطفی شـب و روز
 

 کـف و منـافق سـوز منفـق بوده 
 

 بـــدل زعـــدل ســـرو آزادش
 

ــدو چشــم و چــراغ دامــادش   ب
 

 دل و جان را عقیـده ی عثمـان
 

ـــرآن  ـــحف ق ـــاخته دُرج مص  س
 

ــم ــق او موکــد حل  ســیرت و خُلُ
 

ـــرد   ـــمخ ـــد عل ـــان او موی  و ج
 

 او ھمه نیـک بـود نیکـی یافـت
 

 سوی یاران خویشتن بـه شـتافت 
 



 رضا زنگنه و چگونگی گرویدن ایشان به اهل سنت و جماعت  ٥٨

 :س ستایش امیر المومنین علی بن ابی طالب
 آن ز فضل آفـت سـرای فضـول

 

 دار و علـــم دار رســـولآن علـــم 
 

 ھرگز از خشـم ھـیچ سـر نبریـد
 

 جز به فرمـان حسـام بـر نکشـید 
 

 نامش از نام یاران یار مشتق بود
 

 ھر کجا رفت ھمـرھش حـق بـود 
 

ــدِه ــود کَ ــده زورش در جھ  کن
 

ـــتده  ـــدو س ـــل ب ـــم وعم  در عل
 

 نــور علمــش چشــندۀ کــوثر
 

ـــافر  ـــندۀ ک ـــیغش کش ـــار ت  ن
 

 بــرمصــطفی را مطیــع و فرمــان
 

 ھمــه بشــنیده رمــز دیــن یکســر 
 

ــه ــا ل ــه مصــطفی ب  بھــر او گفت
 

 کایخداونـــــد وال مـــــن والاه 
 

 بحــر علــم انــدرو بجوشــیده
 

ـــه  ـــاه را ب ـــده چ ـــتمع دی  زمس
 

ــرای جــان تــنش  مصــطفی از ب
 

ـــه از بھـــر کـــلاه و پیـــرھنش   ن
 

ــم ــت عل ــرده در ولای ــام او ک  ن
 

 علــی از علــم و بــر تــراب از حلــم 
 

ــدای ــول خ ــدمت رس  در ره خ
 

ــای  ــو نم ــاه دی ــن کارگ ــدر ای  ان
 

ـــارش ـــه او را رســـول جب  گفت
 

 کای خـدای از بـدان نگـه دارش 
 

ــالم ــالم و در آن ع ــن ع ــدر ای  ان
 

ــم  ــار عل ــم وی ــار عل ــا ک  اوســت ب
 

ــــود ــــانی ب ــــالم مع  دل او ع
 

ــــود  ــــدگانی ب ــــظ او آب زن  لف
 

 عقــد او بــا بتــول در ســلوی
 

ـــود در زیـــر ســـایه طـــوبی   ب
 



 

 
 

 چرا دیگر خمس ندادم؟

باید بگویم: در زمان مرحوم سید عبدالھادی شیرازی من از ایشان تقلید 
اجازه گرفتم تا خمس سھم امام را به خویشاوندان فقیرم بدھم. کردم و  می

 بعداً که ایشان فوت کردند از آقای خوئی تقلید کردم.
سفری ھم به ھمراه حاجیه خانم به نجف رفتیم؛ یک شب افطار ماه 
مبارک رمضان، آقای خوئی ما را دعوت کردند؛ به اتفاق حاجیه خانم، به 

ایشان اجازه گرفتم تمام سھم امام را به خویشان شان رفتیم. من از خدمت
 فقیرم بدھم. ایشان نصف سھم امام را اجازه فرمودند.

چطور شد دیگر خمس ندادم؟! کتابی به دستم رسید که روی جلد آن 

من لا » «ةالغنائم خاص ليس الخمس إلاَّ في قال الصادق:«نوشته شده بود: 

ٓ ﴿شده: آیاتی که شعار انبیاء را، آن نوشته  ۹۸؛ در صفحۀ: »یحضره الفقیه َّ�
 �ۡ

َ
جۡرًا َٔ أ

َ
 ،ھای شیعهمتوجه شدم آخوند، کند ، معرفی می﴾لُُ�مۡ عَليَۡهِ أ

 ھای معروف و مشھور فقه خود را قبول ندارند.کتاب
خداوند متعال از زبان حضرت نوح اولین پیغمبر  ۷۲در سورۀ یونس آیۀ: 

 فرماید: اولوالعزم، می

جۡرِيَ إِ�َّ َ�َ ﴿
َ
جۡرٍ� إنِۡ أ

َ
ۡ�ُُ�م مِّنۡ أ

َ
ۡتُمۡ َ�مَا سَ� ِۖ ٱفإَنِ توََ�َّ نۡ  �َّ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
وَأ

ُ�ونَ مِنَ 
َ
 .)١(]۷۲[یونس:  ﴾٧٢لمُۡسۡلمِِ�َ ٱأ

                                                           
ام، مزد شما ھیچ مزدی نخواستهپس اگر روی بگردانید، من (در مقابل دعوتم) از  -١

 ام که از مسلمانان باشم.من، تنھا بر الله است و من مأمور شده



 رضا زنگنه و چگونگی گرویدن ایشان به اهل سنت و جماعت  ٦٠

 فرماید:  و در سورۀ ھود نیز از زبان آن حضرت می

﴿ �ۡ
َ
جۡرِيَ إِ�َّ َ�َ  َٔ وََ�قَٰوۡمِ َ�ٓ أ

َ
ِۚ ٱلُُ�مۡ عَليَۡهِ مَاً�ۖ إنِۡ أ ناَ۠ بطَِاردِِ  �َّ

َ
وَمَآ �

ِينَ ٱ رَٮُٰ�مۡ قَوۡمٗا َ�هَۡلوُنَ  �َّ
َ
ٓ أ ْ رَّ�هِِمۡ وََ�كِّٰ�ِ َ�قُٰوا ْۚ إِ�َّهُم مُّ  ﴾٢٩ءَامَنُوآ

 .)١(]۲۹[ھود: 
 ماید: فر در سورۀ شعرا نیز ھمان حضرت می 

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ٰ رَبِّ  َٔ وَمَا جۡرِيَ إِ�َّ َ�َ

َ
جۡرٍ� إنِۡ أ

َ
 ﴾١٠٩لَۡ�لَٰمِ�َ ٱلُُ�مۡ عَليَۡهِ مِنۡ أ

 .)٢(]۱۰۹[الشعراء: 
  فرماید: و در سورۀ ھود حضرت رب ودود از زبان حضرت ھود می 

﴿ �ۡ
َ
جۡريَِ إِ�َّ َ�َ  َٔ َ�قَٰوۡمِ َ�ٓ أ

َ
جۡرً�ۖ إنِۡ أ

َ
ِيٱلُُ�مۡ عَليَۡهِ أ فََ�  �َّ

َ
� أ َ�طَرَِ�ٓ

  .)٣(]۵۱[ھود:  ﴾٥١َ�عۡقلِوُنَ 
 فرماید:  و در سورۀ شعرا باز ھمان حضرت می

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ٰ رَبِّ  َٔ وَمَا جۡرِيَ إِ�َّ َ�َ

َ
جۡرٍ� إنِۡ أ

َ
 ﴾١٢٧لَۡ�لَٰمِ�َ ٱلُُ�مۡ عَليَۡهِ مِنۡ أ

 .)٤(]۱۲۷[الشعراء: 
 فرماید: میباز در سوره شعرا از زبان حضرت صالح 

                                                           
طلبم، پاداش من تنھا برالله  و ای قوم من! بر (رساندن) این (دعوت) از شما مالی نمی -١

ھا  کنم، ھمانا آن اند، (از خود) طرد نمی است و من (ھرگز) کسانی را که ایمان آورده
 بینم. ارشان را ملاقات خواھند کرد و لیکن من شما را قومی نادان میپروردگ

طلبم، مزد من تنھا بر (عھده)  و من بر (رساندن) این (دعوت) ھیچ مزدی از شما نمی -٢
 پروردگار جھانیان است

طلبم، پاداش من تنھا بر  ای قوم من! بر (رساندن) این (دعوت) از شما پاداشی نمی -٣
 ورزید؟!. است که مرا آفرید، آیا خرد نمیی) ذاتی  (عھده

طلبم، مزد من تنھا بر (عھده)  و من بر (رساندن) این (دعوت) ھیچ مزدی از شما نمی -٤
 پرودگار جھانیان است.



 ٦١  جماعت و سنت اهل به ایشان گرویدن چگونگی و زنگنه رضا

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ٰ رَبِّ  َٔ وَمَا جۡرِيَ إِ�َّ َ�َ

َ
جۡرٍ� إنِۡ أ

َ
 ﴾١٤٥لَۡ�لَٰمِ�َ ٱلُُ�مۡ عَليَۡهِ مِنۡ أ

 .)١(]۱۴۵[الشعراء: 
 فرمایند: دوباره در سورۀ شعرا از زبان حضرت شعیب می

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ٰ رَبِّ  َٔ وَمَا جۡرِيَ إِ�َّ َ�َ

َ
جۡرٍ� إنِۡ أ

َ
 ﴾١٨٠لَۡ�لَٰمِ�َ ٱلُُ�مۡ عَليَۡهِ مِنۡ أ

 .)٢(]۱۸۰[الشعراء: 
 فرمایند: و باز در ھمین سوره از زبان حضرت لوط می

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ٰ رَبِّ  َٔ وَمَا جۡرِيَ إِ�َّ َ�َ

َ
جۡرٍ� إنِۡ أ

َ
 ﴾١٦٤لَۡ�لَٰمِ�َ ٱلُُ�مۡ عَليَۡهِ مِنۡ أ

 .)٣(]۱۶۴[الشعراء: 
یک صدا با یک عبارت ھر کدام در قرون  † بینید تمام انبیاکه می این

: من از شما مردم برای  زنندمتفاصل در میان مردم مختلف دنیا فریاد می
تبلیغ رسالت خود و زحماتی که برای تبلیغ رسالت خود و زحماتی که برای 

خواھم و اجر من بر  شوم، اجر و پاداش و مزدی نمی ھدایت شما متحمل می
 .عھدۀ پروردگار عالم است

ھا یکی است بدون دارد که سیره و روش و دستور ھمگی آنمعلوم می
 اندک تفاوتی؛ زیرا پیغمبران در حکم شخص، ھمگی یکسانند.

دۡريِ مَا ُ�فۡعَلُ ِ� وََ� بُِ�مۡۖ إنِۡ  لرُّسُلِ ٱ مِّنَ  قلُۡ مَا كُنتُ بدِۡٗ� ﴿
َ
ٓ أ وَمَا

 ۠ ناَ
َ
تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ وَمَآ �

َ
بِ�ٞ  �  .)١(]۹[الأحقاف:  ﴾٩إِ�َّ نذَِيرٞ مُّ

                                                           
طلبم، مزد من تنھا بر (عھده)  و من بر (رساندن) این (دعوت) ھیچ مزدی از شما نمی -١

 پروردگار جھانیان است.
طلبم، مزد من تنھا بر (عھده)  دن) این (دعوت) ھیچ مزدی از شما نمیو من بر (رسان -٢

 پروردگار جھانیان است
طلبم، مزد من تنھا بر (عھده)  و من بر (رساندن) این (دعوت) ھیچ مزدی از شما نمی -٣

 پروردگار جھانیان است.



 رضا زنگنه و چگونگی گرویدن ایشان به اهل سنت و جماعت  ٦٢

ۡ� ﴿نه تنھا شعار پیغمبران در تبلیغ رسالت 
َ
ٓ أ جۡرًا َٔ �َّ

َ
است  ﴾لُُ�مۡ عَليَۡهِ أ

ن آیات و ھادی به راه صلوات چنین  بلکه ھر داعی الی الله و مُبَلغ حق و مُبَیِّ
 است.

داعیان صدق را که پروردگار جھان بھترین نشانۀ ھادیان حق و تا جایی
 نخواستی و اجر فرد معرفی کرده است.

 فرماید: مولانا جلال الدین ھم از قول پیغمبران می
 دست مزد ما رسـد از حـق بسـی  نخواھیم از کسی می دست مزدی

 

 خدمت از رسم ور پیغمبری اسـت
 

 مزد خدمت خواستی سوداگری است 
 فرماید: میکه در سورۀ یس از زبان مؤمن آل یاسین چنان

ْ ٱ﴿ هۡتَدُونَ  َٔ مَن �َّ �َۡ�  تَّبعُِوا جۡرٗ� وَهُم مُّ
َ
 .)٢(]۲۱[یس:  ﴾٢١لُُ�مۡ أ

پس امتیاز مالی برای پیغمبر و خانواده و خویشان او جز به منظور 
ھا نیست و چنین امتیازی برای ھیچ پیغمبری نبوده و پیغمبر رسالت آن

 ھا است.اسلام نیز مانند آن
یراثی بوده است که پیغمبر اسلام برای خویشاوندان راستی این چه م

خود قرار داده است؛ او که به نص آیات شریفۀ قرآن نباید اجر و مزد از کسی 
 بخواھد و نخواست پس اجر و مزد او چه بوده است که نخواسته است و این

 که خواسته است پس چه چیز است؟
خویشاوندان خود چنین خوار برای پادشاه جبار و چنگیز خون کدام

 میراثی گذاشته است؟

                                                                                                                             
انم که با دمن از میان پیامبران (وجودی) نو ظھور نیستم. و نمی«(ای پیامبر) بگو:  -١

کنم که به من وحی  من و شما چگونه رفتار خواھد شد، من تنھا از چیزی پیروی می
 ».ی آشکاری نیستم دھنده شود و جز بیم می

 اند. شان ھدایت یافته کنند و خود کسانی را پیروی کنید که از شما مزدی طلب نمی -٢



 ٦٣  جماعت و سنت اهل به ایشان گرویدن چگونگی و زنگنه رضا

صرف نظر از پیغمبران حتی پادشاھان، آیا فرعون و نمرود و شداد که 
کردند، چنین میراثی برای نوادگان خود توانستند تامین  ادعای پیغمبری می

کنند؟ نعوذ بالله ھذا بھتان عظیم. این چه تھمت بزرگ و بھتان عظیمی است 
 اند؟ د که او را جبارترین مرد روی زمین معرفی کردهانکه به پیغمبر زده

 مگر این پیغمبر اسلام نیست که در بیش از ھشت آیه قرآن صراحتاً فریاد

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ جۡرًا َٔ �َّ

َ
 بر آورده است. ﴾لُُ�مۡ عَليَۡهِ أ

بفرمان پروردگار عالم مامور است که  ج نعام رسول اکرمدر سورۀ الأ
 ابلاغ کند 

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ٰ رَبِّ  َٔ وَمَا جۡرِيَ إِ�َّ َ�َ

َ
جۡرٍ� إنِۡ أ

َ
 ﴾١٠٩لَۡ�لَٰمِ�َ ٱلُُ�مۡ عَليَۡهِ مِنۡ أ

 .]۱۰۹[الشعراء: 
ای محمد که من در امر رسالت از شما اجر و مزد و پاداشی  :بگو«

 ».خواھم نمی
 و این قرآن و رسالت من جز ذکر و پندی برای جھانیان نیست.

  فرماید: در سورۀ سبأ می

جۡريَِ إِ�َّ َ�َ ﴿
َ
جۡرٖ َ�هُوَ لَُ�مۡۖ إنِۡ أ

َ
ۡ�ُُ�م مِّنۡ أ

َ
ِۖ ٱقلُۡ مَا سَ� َّ�  ٰ وَهُوَ َ�َ

ءٖ شَهيِدٞ  ۡ�َ ِ
 .]۴۷[سبأ:  ﴾٤٧ُ�ّ
بگو ای محمد آن اجری که من از شما خواستم آن را برای خود شماست «

نیست و (مودة فی القربی: دوستی در راه تقرب به خدا) اجر من جز بر خدا 
  .»اوست که بر ھمه چیزی شاھد و ناظر است

 فرماید: باز خداوند چنین دستور می» ص«در سورۀ 

﴿ �ۡ
َ
جۡرٖ  َٔ قلُۡ مَآ أ

َ
ٓ  لُُ�مۡ عَليَۡهِ مِنۡ أ ۠  وَمَا ناَ

َ
 .]۸۶[ص:  ﴾٨٦لمُۡتََ�فِِّ�َ ٱ مِنَ  �

خواھم و من از  بگو ای محمد بر تبلیغ رسالت از شما اجر و مزدی نمی« 
 ».متکلفین (زحمت افکنان) نیستم



 رضا زنگنه و چگونگی گرویدن ایشان به اهل سنت و جماعت  ٦٤

 فرماید:  در سورۀ المومنون می

مۡ �َۡ� ﴿
َ
ۖ  رَّ�كَِ  فَخَرَاجُ  الهُُمۡ خَرجۡٗ  َٔ أ زِٰ�ِ�َ ٱ خَۡ�ُ  وهَُوَ  خَۡ�ٞ  ﴾٧٢ل�َّ

 .]۷۲[المؤمنون: 
تو اجر و مالی خواستی که آنان به تو اند: مگر که در تفسیر آن گفته 

بدھند. و این تھمت در وضع و حال تو شود و به جھت آن قبول قول تو بر 
 ایشان گران آید.

 ج الله در سرزنش کسانی که از قبول رسالت رسول ۴۰در سورۀ طور، آیۀ: 
 فرماید:  زدند، باری دیگر ھمین معنی را تکرار کرده میتن می

مۡ ﴿
َ
جۡرٗ  َٔ �َۡ� أ

َ
غۡرَ�ٖ  مِّن َ�هُم �لهُُمۡ أ ثۡقَلوُنَ  مَّ  .]۴۰[الطور:  ﴾٤٠مُّ

ھا از ادای آن  کنی، که (آن ھا پاداشی درخواست می ای پیامبر) آیا از آن«( 
 .»شان (گران و) سنگین است؟!در رنجند و) برای

 فرماید:می ۵۷در سورۀ فرقان، آیۀ: 

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ن َ�تَّخِذَ إَِ�ٰ رَّ�هِِ لُُ�مۡ عَليَۡهِ مِ  َٔ قلُۡ مَا

َ
جۡرٍ إِ�َّ مَن شَاءَٓ أ

َ
 ۦنۡ أ

 .]۵۷[الفرقان:  ﴾٥٧سَبيِٗ� 
که ھرکس خواھم جز این بگو ای محمد من از شما اجر و مزدی نمی«

 .»بخواھد بسوی پرودگار خود راھی فرا گیرد
 فرماید:می ۲۳در سورۀ شوری، آیۀ: 

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ جۡرًا إِ�َّ  َٔ قلُ �َّ

َ
ةَ ٱلُُ�مۡ عَليَۡهِ أ � ٱِ�  لمَۡوَدَّ  وَمَن َ�قَۡ�فِۡ حَسَنَةٗ  لۡقُرَۡ�ٰ

َ ٱ�يِهَا حُسۡنًاۚ إنَِّ  ۥَ�ُ  نَّزدِۡ   .]۲۳[الشوری:  ﴾٢٣شَكُورٌ  َ�فُورٞ  �َّ
خواھم جز مودت و  من بر امر رسالت اجر و مزدی نمی ،ای محمد :بگو«

 ».دوستی شما با یکدیگر در راه تقرب به خدا
این ھفت سوره و آیات آن عموماً مکی است و در ابتدای رسالت 

 تا ھجرت ادامه داشته است. ج خدا رسول



 ٦٥  جماعت و سنت اهل به ایشان گرویدن چگونگی و زنگنه رضا

 فرماید:  می ۱۰۴در سورۀ یوسف که مدنی است در آیۀ: 

جۡرٍ� إنِۡ هُوَ إِ�َّ ذكِۡرٞ لهُُمۡ  َٔ وَمَا �َۡ� ﴿
َ
 .]۱۰۴[یوسف:  ﴾١٠٤للَِّۡ�لٰمَِ�َ  عَليَهِۡ منِۡ أ

خواھی و نخواھی خواست زیرا قرآن و  تو از ایشان اجر و مزدی نمی«
 .»رسالت تو پندی برای تمام جھانیان است

توان گرفت  و امری که مربوط به تمام جھانیان است، از آن مزدی نمی
 جھانیان.جز از پروردگار 

در اجر و مزد نخواستن در  † پس به حکم سیره و روش عموم پیامبران
 ج قبال تبلیغ رسالت، خواستنِ اجر و مزد بر تبلیغ رسالت، بر پیغمبر آخرالزمان

گونه امتیازات مالی توان ھیچ نیز به طور مسلم حرام بوده است. بنابراین، نمی
ل باید دید به چه دلیل و چرا خمس حاجناب و خاندان ایشان قایل شد. برای آن

پس معلوم گردید آقایان برای  ؟!!اندای اختصاص دادهثروت تمام دنیا به طایفه
گرفتن خمس ھیچ دلیلی ندارند. من پس از خواندن این آیات و چندین روایت 

ھای دیگر از علماء شیعه از شیخ مفید و شیخ طبرسی و شیخ طوسی و روایت
باشد. من با خواندن این آیات و روایات  جنگ می که خمس مخصوص غنایم

 دیگر خمس ندادم. 
 فرماید: شاه میمولانا صفی علی

 ھم بدانید از غنایم ھر چه ھسـت
 

ــافر بدســت  ــد از ک  چونکــه آوردی
 

 پنج یک زان از خدا و از رسـول
 

ــول  ــلاق عق ــین خ ــد از تعی  باش
 

 ھم زخویشـان رسـول منتخـب
 

ـــدالمطلب  ـــم و آل عب  ز آل ھاش
 

 ھم یتیمان و ھم مساکین زان سـلیل
 

 ھم بـود سـھمی ز انبـاء السـنیل 
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ای دارم، یک روزی مولف کتاب خمس، جناب آقای حیدر علی اما خاطره
رفقای روحانی به دیدن  .منزل بنده ،به اصفھان تشریف آوردند )١(قلمداران

ایشان آمدند؛ خلاصه بحث خمس شد؛ پس از بحث زیاد، آقای قلمداران 
یک ریال، یک درھم  ج آوردید که پیغمبرکه روایتی ھا چنانفرمودند: شما

دھم که یا یک فلس از ارباح مکاسب خمس گرفته است، من به شما قول می
 پنجاه ھزار تومان به شما بپردازم.

از رفقا جواب ندادند. بعداً فرمودند: چنانچه یک روایت دروغ ھیچ کدام 
ھم بیاورید، آن ھم قبول دارم. دوستان به خنده افتادند. مطلبی که خودم 

که در مذھب خوانده باشم این استنباط کردم و کسی برایم نگفته یا از کتابی
ه کردم. باشد؛ بنده آن را کاملاً مطالعشیعه بعد از قرآن، نھج البلاغه می

ھا، ھا، نامهاند. در خطبهاز کلیۀ مسایل فرو گذار نکرده س حضرت علی
از حج و توحید و جھاد، از اند. شان ھمه چیز را فرمودهیھا فرمانھا و وصیت

 س شود که حضرت علی زکات، اوقات نماز ـ اگر خمس ھم بود چطور می
بدا و ابدا ـ پس این مسئله به این بزرگی را فراموش کرده باشد؟ حاشا و ا

 باشد. خمس مخصوص غنایم جنگی می
 چه فرموده است. ش ی اصحابحال ببینیم مولانا اقبال لاھوری درباره

 عھد فاروق از جمالش تازه شـد 
 

ــد  ــد آوازه ش ــرف او بلن ــق زح  ح
 

 ام الکتــــاب  پاســــبان عــــزت
 

 ای باطــل خــراباز نگــاھش خانــه 
 

 خاک پنجاب از دم او زنده گشت
 

 از او تابنـــده گشـــتصـــبح مـــا  
 

***** 

                                                           
 تألیف و ترجمه یتوجھ تعداد قابل کتاب خمس،قلمداران علاوه بر  لیاستاد حیدر ع -١

، از آنجمله؛ است یا ارزنده و محققانه یکتابھا ی مقالات ونیز دارد که ھمگ و مقالات
 ارمغان آسمان، شاھراه اتحاد (بررسی نصوص امامت) و راه نجات از شر غلات.



 ٦٧  جماعت و سنت اهل به ایشان گرویدن چگونگی و زنگنه رضا

 ای ترا فطـرت ضـمیر پـاک داد
 

 ای صد چاک داداز غم دین سینه 
 

 رتــازه کــن آیــین صــدیق و عمــ
 

 چـون صـبا بـر لالـۀ صـحرا گـذر 
 

 گریسـتسروری در دین ما خـدمت
 

 عـدل فـاروقی و فقـر حیدریسـت 
 

 در ھجوم کارھای ملـک و دیـن
 

 با دل خود یک نفس خلوت گزین 
 

 عشق مصطفی سامان اوسـتھر که 
 

 بحر و بـر در گوشـۀ دامـان اوسـت 
 

 سو ز صدیق و علی از حق طلب
 

 ای عشق نبـی از حـق طلـبذره 
 

ای دارم از دو تا دوست موحد که قبلاً در شرک و ضلالت شیعه  خاطره
 حیدر علی قلمداراناز تبریز و دیگری  دکتر علی مقدمور بودند. یکی غوطه

ھا به منزل ما در اصفھان از علمای قم که اھل دیزی جان قم بودند؛ آن
آمدند، مشکلات و عذاب مرا از نزدیک مشاھده کردند و گفتند: حاج آقا 

کشد که ناراحت مباش به امید خدا ما یقین در دل داریم که زیاد طول نمی
گاھان شیعه فوج فوج سنی می ی نشد برند و دیرشوند و به حقایق پی می آ

و... که صلاح نیست اسم ایشان را ذکر کنم،  دانش ـ شھریارھمرا آقایان 
 وارد منزل ما شدند.

 حال ببینیم عبدالقادر بیدل در وصف اصحاب چه فرموده است:
 علی الخصوص ابی بکر سـرور احـرار

 

 که اوست ثانی اثنین اذ ھمـا فـی الغـار 
 

 بذات پاکی نبی بود نسـبت خاصـش
 

 و ھمچو رنـگ بـا گلـزار چو آب با گھی 
 

 بضاعتش ھمه تسلیم راه احمـد بـود
 

 چو صبح نقد نفس نیز داشت وقـف نثـار 
 

 بنای خانـه دیـن ریشـه نھـال یقـین
 

ــوع مھــر ازل صــبح گلشــن اســرار   طل
 

 رسول حق دگری ھمچو او ندیم نداشـت
 

 بحین بعثت و ھنگام غـزوه و بُـن غـار 
 

 ز بس که بود سرا پای او فدای رسول
 

ــای در دم مــارن   ھــاد از ســر اخــلاص پ
 

 ج یقین شناس که او بـود بعـد پیغمبـر
 

ـــار  ـــاجر و انص ـــع مھ ـــام اول جم  ام
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 چه فرموده: س حال ببینیم عبدالقادر بیدل در وصف فاروق
 رسول گفت زبان عمر زبان حق است

 

ــین ھــرگ  ــد از آن ام ــو نیای  حــدیث لغ
 

 ز ھر دلی که نیابی صفای اخلاصـش
 

 باشد رخـش مبـین ھرگـزھمه گر آینه  
 

 افروخـت چراغ عدلش اگر بذم دین نمی
 
 

 گرفت تفاوت شـک از یقـین ھرگـزنمی 
 

 مبند تھمـت خفـت بسـاز تمکیـنش
 

 که بـرگ گـاه نشـد کـوه آھنـین ھرگـز 
 

ـــه او ـــال کین ـــار خی ـــر آغب  ز دل ب
 

 قــدم رافضــی یعنــی ھرگــزمبــاش ھــم 
 

 ھای روافض فسـون گمراھیـتفسان
 

 جـز ایـن ھرگـز مساز مرکز خـط یقـین 
 

 بجز رسول کـه دانـد نھایـت قـدرش
 

ــر  ــتان عم ــر آس ــین ارادت ب ــه جب  بن
 

خواھد فقط اشاره  می ن کاغذموضوعات و سرگذشت من مثنوی ھفتاد مَ 
 کنم. وار، به سر تیتر بعضی مسائل اشاره می

مشکلاتی که با برادران موحد اھل اصفھان داشتم، در قضیۀ تفسیر قرآن 
گذاشتن بود که یکی از عزیزان در نزدیکی کرمانشاه آقای..... و مسئلۀ مھر 

ھا نوشت؛ الحمد لله بسیار قوی و بجا بود. و مسئله دو نامه را در جواب این
دیگری که در قضیه عقیده پیش آمد، ھمین دوست مطالب ما را به امام 
جمعۀ موحد کرمانشاه جناب استاد ربیعی حفظه الله رساند و ایشان کتاب 

 ق الیقین فی سیرة المرسلین را برای ما نوشت.ح
دار و خداجو داشتم به کیلومتری اصفھان دوستانی دین ۷۵در زفره 

شان خیلی اصفھان آمدند و قضیۀ مھدی و حیات و زنده ماندن عیسی برای
عجیب بود باز ھم استاد ربیعی کتاب آیینۀ اسلام را ھدیه برایم فرستاد و 

 مشکلات ما بر طرف شد.
خاطره و سفرھای من با جناب شیخ محمد ضیایی و آقای سید 

 ای شیرینی که یاد دارم،عبدالرحیم خطیب بسیار طولانی است؛ صفحه
دوست کُرد ما از منطقۀ کرمانشاه پیش شیخ بزرگوار ضیایی از من شکایت 
نمود و گفت: جناب شیخ این حاج آقا خیلی تند و سخت است و زیاد سنی 



 ٦٩  جماعت و سنت اهل به ایشان گرویدن چگونگی و زنگنه رضا

خواھم خودم جوابش را بدھم؛ شیخ فرمود:  گفتم: می شده چکارش کنیم؟
اید، من کامل و تا حد آخرش شما کم سنی شده ،بفرما، گفتم: آقای کُرد

 ام. شیخ خندید و تأیید نمود.رسیده
 خواھد. سوی علمای خواف و تایباد دنیای نوشتن و تحریر می ام بهخاطره

و عبدالوھاب ھلری بھترین دوستانم در جزیره، حاج شیخ احمد رحیمی 
 بودند.

بلوچستان به خدمت بزرگان اھل سنت شرفیاب شدم؛ از ام به و خاطره
آقای و فرزند موحد و پاک سرشت ایشان  مولانا عبدالعزیز ملازادهقبیل 

به ما محبت نمود؛ اجر و عزت دنیا و آخرت که بسیار  مولوی عبدالملک
 ایشان را از خداوند خواھانم.

که به من بسیار کمک  دوست و محمد بلوچ و مولوی اربابصوفی دوستانم 
ای ام خوب نیست و ھر چند لحظهکه اوضاع جسمیو خدمت نمودند؛ چون

 باید از جایم بلند شوم، طاقت و توان تحریر و شرح حال خود را ندارم.
 شیخ صدیق منصوریشرح مفصلی با برادر بزرگوار و عزیز، دوست قدیمی 

نویسم؛ این شرح پر از  ای میفا نمود، بعداً در کتابچهدارم که اگر اجل و
 شاءالله.إن .دھد که مرگ مھلتمصایب و زحمات است؛ به امید این

 زندگی صحنۀ یکتای ھنرمنـدی ماسـت
 

 ی خود خواند و از صـحنه رودھر کسی نغمه 
 

 صــــحنه پیوســــته بــــه جاســــت
 

 خرم آن نغمه که مـردم بسـپارند بـه یـاد 
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